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جایگاه اهل‌بیت؟عهم؟ در اندیشــــــــه و 
رد

ُ
اشعـــــــــار مولوی ک

فرشاد مرادی1

چکیده
؟عهم؟ جایگاهی محوری در اسلام داشته و مورد احترام تمامی فرق اسلامی  اهل بیت پیامبر
به نماد  را  آنها  و  یخ اسلام مشهود است  تار و  که در قرآن، سنت نبوی  هستند؛ جایگاهی 
گسترش این  کرده است. محققان و شاعران همواره در حفظ و  وحدت مسلمانان تبدیل 
کُرد، متوفی ۱۲۹۷ ه.ق(،  گرانبها نقش داشته‌اند. سید عبدالرحیم معدومی )مولوی  میراث 
عالم، متکلم و شاعر برجسته قرن نوزدهم هجری، در آثارش ارادت ویژه‌ای به اهل بیت؟عهم؟ 
ابراز داشته است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر چهار اثر اصلی 
و »دیوان  )فارسی(  »الفوائح«  »الفضیله« )عربی(،  المرضیه« )کردی(،  »العقیدة  وی شامل 
« )کردی(، به بررسی مؤلفه‌های اصلی این ارادت می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که  اشعار
، ضمن ستایش اهل بیت؟عهم؟، بر اهمیت شناخت و پیروی  کُرد در تمامی این آثار مولوی 
کید کرده است. این پژوهش به درک عمیق‌تری از جایگاه اهل بیت؟عهم؟ در  از سیره آنان تأ

اندیشه مولوی کُرد و نقش آنها در وحدت مذاهب اسلامی کمک می‌کند.

گان کلیدی: اهل بیت؟عهم؟، مولوی کُرد، مدح ، شاعران کُرد، شعر آیینی، وحدت اسلامی. واژ

1. کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی و مدرّس حوزه
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1. مقدمه
؟صل؟، نمادی انکارناپذیر از وحدت و احترام مشترک میان مسلمانان سنی  اهل بیت پیامبر
و شیعه هستند. این ارادت عمیق، در طول تاریخ اسلام، همواره الهام‌بخش آثار متعددی در 
حوزه شعر و ادب بوده است. در این میان، سیّد عبدالرحیم بن سعید، مشهور به مولوی کُرد، از 
متکلمان و شاعران برجسته قرن نوزدهم، تجلی‌گاه بارزی از این ارادت است. او که در روستای 
سرشاته جوانرود و در خانواده‌ای روحانی دیده به جهان گشود، آثاری ارزشمند از خود به یادگار 
، سه منظومه کلامی سترگ تألیف کرد: »العقیدة  کُرد، علاوه بر دیوان اشعار گذاشت. مولوی 
المرضیه« )۲۴۵۲ بیت، کردی(، »الفوائح« )۵۲۷ بیت، فارسی( که هر دو در سال ۱۹۳۳ منتشر 
بیت،   ۲۰۳۱( »الفضیله«  و   ،)۱۲۳-۱۲۲  :۱۴۰۱ خالدیان،  ۱۳۷-۱۳۹؛   :۱۳۹۸ )فتاحی،  شدند 
عربی(. »الفضیله« که جامع عقاید کلامی اشعری است، به واسطه صلابت و بلاغت خود، 
جایگاهی رفیع در ادبیات و کلام اسلامی یافته است. ارادت به اهل بیت؟عهم؟ در میان اهل 
سنت، به ویژه شافعیان، امری مشهود و بی‌نظیر است؛ عشقی که ریشه در ارادت خالصانه 

امام شافعی؟ره؟ دارد. گواه این مدعا، اشعار پرمغز ایشان است که می‌فرمایند: 

ــدٍ ـ ــمَّ ــحَـ مُـ آلِ  حُــــــبُّ  رِفْــــضًــــا  كَــــــانَ  ــيٌّ إِنْ  ــ ــضِـ ــ ـــــــي رَافِـ نِّ
َ
نِ أ

َ
ــــقَــــا

َ
ــدِ الــــثّ ــهَـ ــشْـ ــيَـ ـ

ْ
ــل فَـ

 )شافعی، ۱۹۸۸: ۷۸(
 : و نیز

ـــكُـــمْ حُـــبُّ  ِ
الّلَ رَسُـــــــــولِ  بَــــيْــــتِ   

َ
آل  يَـــــا 

ـــكُـــمْ
َ
نّ
َ
ــرِ أ ــخْـ ــفَـ ـ

ْ
ــمْ مِــــنْ عَــظِــيــمِ ال ــكُ ــي ــفِ ــكْ  يَ

ــهُ  ــ ـ
َ
ــزَل ــ نْـ

َ
أ ـــــقُـــــرْآنِ 

ْ
ال فِــــي   ِ

الّلَ مِـــــنَ  فَـــــــرْضٌ 
ةَ له

َ
 صَــــــا

َ
ـــيْـــكُـــمْ ل

َ
ــلِّ عَـــل ــصَــ ــ يُ ــــمْ 

َ
ل مَــــنْ 

)همان: ۱۰۸(
پی  در  کتابخانه‌ای،  منابع  از  بهره‌گیری  و  تحلیلی-توصیفی  رویــکــردی  با  پژوهش،  ایــن 
کُرد به اهل بیت؟عهم؟ در منظومه‌های  شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی ارادت مولوی 
اوست. یافته‌ها، عمق محبت و ستایش بی‌قید و شرط وی را نسبت به این خاندان مطهر 

در آثار شعری‌اش آشکار می‌سازد.
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2 .پیشینۀ پژوهش
در زمینـه بررسـی جایـگاه اهـل بیـت؟عهم؟ در ادبیـات کُـردی، پژوهش‌هـای متعـددی صـورت 
؟عهم؟  یـه )1399( در اثـر خـود با عنـوان »اهل بیـت پیامبر پذیرفتـه اسـت. بـه عنـوان نمونـه، خیر
کُـرد در مـدح و  گزیـده‌ای از اشـعار شـاعران  گـردآوری و ترجمـه  کُـرد«، بـه  در شـعر شـاعران 
گـون آن همـت گماشـته  رثـای خانـدان عصمـت و طهـارت بـه زبـان کُـردی و لهجه‌هـای گونا
کُـرد  کُـرد، اشـاراتی نیـز بـه سـروده‌های مولـوی  ، ضمـن بررسـی سـایر شـاعران  اسـت. ایـن اثـر
یـه )1395( در مقالـه‌ای بـا عنـوان »مـدح و رثـای اهل‌بیـت پیامبـر در  دارد. همچنیـن، خیر
شـعر شـاعران کُـرد«، بـه بررسـی ایـن موضـوع پرداختـه اسـت. در همین راسـتا، شـیخ احمدی 
)1375( در مقاله‌ای مختصر با عنوان »محبت اهل بیت رسول؟ص؟ در شاعران پارسی‌گوی 
کـرد عـراق«، بـه معرفـی نمونه‌هایـی از اشـعار شـاعران کُـرد پارسـی‌گوی در ایـن زمینـه پرداختـه 
کنـون پژوهشـی مسـتقل و  کـه تا بـا ایـن وجـود، بررسـی متـون موجـود نشـان می‌دهـد  اسـت. 
جامـع بـه تحلیـل اختصاصـی منظومه‌هـای مولوی کُـرد در ارتباط با اهل بیـت؟عهم؟ نپرداخته 
گام در  کُـرد، نخسـتین  آثـار منظـوم مولـوی  بـر  بـا تمرکـز   ، ، پژوهـش حاضـر رو ایـن  از  اسـت. 
راسـتای تحلیـل نظام‌منـد و تخصصـی بازتـاب مضامیـن مرتبـط بـا اهـل بیـت؟عهم؟ در اشـعار 

ایـن شـاعر برجسـته محسـوب می‌گـردد.

3. مبانی نظری پژوهش

1-3. مولوی کُرد

1-1-3. ولادت، خانواده، تحصیلات و وفات

سید عبدالرحیم بن سعید )1806-1882(، شاعر برجسته قرن نوزدهم کردستان و از نوادگان 
با تخلص  و  گورانی سروده شده  بود. بیشتر اشعارش به سبک  ابوبکر مصنّف چوری  ملا 
کُرد« شناخته می‌شود. او در روستای سرشاته از توابع جوانرود  »معدومی« و شهرت »مولوی 
در خانواده‌ای روحانی متولد شد. پدرش، ملا سعید، مدیر مدرسه‌ای در بیژاوا )کردستان 
عراق( بود و خود مولوی نیز برای تکمیل معلوماتش در مکاتب مختلف تحصیل می‌کرد. 
وی ازدواج کرد و صاحب فرزندانی شد. همسرش عنبرخاتون پیش از او درگذشت و مولوی 
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در سوگ او اشعاری سرود. خانه و تمام کتاب‌هایش نیز در آتش سوخت. )خالدیان، 
1401: 122؛ رضوان، 1400: 1( زادگاه مولوی، روستای سرشاته است که امروزه در حلبچه و 
کردستان عراق قرار دارد. برخی مورخان، با استناد به اینکه سرشاته جزو عشیره تاوگوزی 
)اصالتاً جوانرودی( بوده، زادگاه او را جوانرود دانسته‌اند و این قول، مورد پذیرش است؛ 
از جنگ  بود. پس  کنونی  از شهرستان  گذشته، جوانرود منطقه‌ای وسیع‌تر  چراکه در 
ایران و عراق، تقسیمات مرزی جدی‌تر شد و ارتباط مناطقی مانند سرشاته با جوانرود 
کاهش یافت. )مرادی، 1403: 9( مولوی در کودکی علوم مقدماتی را از پدرش آموخت. 
کرد و نزد عالمان دین  ، حلبجه و جوانرود سفر  در جوانی به بانه، سنندج، پاوه، چور
کسب علم پرداخت. سپس به سلیمانیه رفت و در خدمت شیخ معروف نودهی  به 
یس  کلام را آموخت و اجازه تدر ، حکمت و  و ملا عبدالرحمن نودشه‌ای، فقه، تفسیر
گرفت. بعد از بازگشت به زادگاهش، مدتی به وعظ و ارشاد مردم پرداخت. با شنیدن 
آوازه شیخ عثمان نقشبندی، به اورامان رفت و مرید او شد. پس از مدتی، به سرشاته 
بازگشت و تا آخر عمر در آنجا اقامت گزید. )صفی‌زاده بوره‌که‌یی، 1378: 211( در مورد 
که دختری افغانی بود، به رسم اقوام  که همسرش، عنبرخاتون  گفته‌اند  لقب »مولوی« 
خود سید عبدالرحیم را »مولوی« خطاب می‌کرده و این لقب به مرور شایع شده است. 
)رضوان، 1400: -2019( مولوی در حال سفر به محل اقامت تابستانی‌اش، از اسب بر 
ک  زمین افتاد و چند روز بعد در سرشاته درگذشت و در قبرستان »ئه‌سحابه« به خا
بیسارانی  حامد  ملا  مرثیه  در  »غــش«  یخ  تار مــاده  اســاس  بر  وفاتش  سال  شد.  سپرده 

)معاصر مولوی(، 1300 هجری قمری است )همان: 27(

2-1-3. جایگاه علمی مولوی

در  صاحب‌نام  و  برجسته  شخصیت‌های  از  بی‌شک  کُــرد،  مولوی  عبدالرحیم  سید 
آن  سرشناس  چهره‌های  با  وی  از  به‌جای‌مانده  مکاتبات  است.  بوده  خویش  عصر 
...، گواهی بر مرتبه علمی والای اوست  دوران، از جمله شیخ سراج‌الدین و فرهاد میرزا و
آثار خود مولوی نیز شاهدی بر فضل و  بر این،  )مــدرّس، 2013؛ رضوان، 1400(. علاوه 
به‌ویژه منظومه »الفضیله«، می‌توان  کلامی وی،  بررسی منظومه‌های  با  دانش اوست. 
توضیح  و  تبیین  در  را  توانایی خود   ، آثــار این  در  مولوی  برد.  او پی  به جایگاه علمی 

از  ک 
بی‌ش

رد،  ُ
ک مولوی 

برجسته 
شخصیت‌های 

عصر 
در  صاحب‌نام 

و 

است. 
بوده 

خویش 

از  به‌جای‌مانده  مکاتبات 

با چهره‌های سرشناس  وی 

شیخ  جمله 
از  دوران،  آن 

زا  میر فرهاد  و  سراج‌الدین 

...، گواهی بر مرتبه علمی  والای اوست .و
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کلام به اثبات رسانده است. شرح علامه عبدالکریم مدرس  مسائل دشوار علم 
در  مولوی  والای  منزلت  نشان‌دهنده  »الوسیله«،  عنوان  با  »الفضیله«  منظومه  بر 
علم کلام است؛ به‌گونه‌ای که این اثر را با شروح معتبری چون شرح مواقف سید 
شریف جرجانی مقایسه کرده‌اند )مدرّس، 1995(. مولوی در منظومه »الفضیله«، با 
گون از جمله  تلفیق فلسفه اشراق و مشاء، وسعت دانش خود را در زمینه‌های گونا
ادبیات، عرفان، حکمت و کلام به نمایش گذاشته است )رضوان، 1400(. به تعبیر 
گر عرب‌ها به نظم الفیه ابن مالک مفتخرند، منظومه »الفضیله« با  رؤوف عثمان، ا
بیش از دو هزار بیت در حوزه عقاید و کلام، گواهی بر شاعری و دانشمندی مولوی 

است )نقشبندی، 1989(.

3-1-3. شعر و آثار مولوی

ماموستاد عبدالکریم مدرس، در هنر شاعری، مولوی کُرد را هم‌پایۀ شاعرانی چون 
سعدی، جامی و مولوی می‌داند و آورده است که: 

ــــه‌ولـــــه‌وی ــامــــی و مـــولـــویهــــــه‌ر بــــــژی نــــامــــی نــــامــــی مـ ــعــــدی و جــ ــــه ریــــــــزی ســ لـ

یعنی: »زنده باد نامِ مشهور مولوی کُرد؛ همترازِ سعدی، جامی و مولانا« )نقشبندی، 
)71 :1989

کُرد، با تسلط بر زبان‌های فارسی و عربی و آشنایی با ادبیات غنی این  مولوی 
زبان‌ها، از شاعران و اندیشمندان متقدم و معاصر خود تأثیر پذیرفته است؛ با این 
وجود، دیوان اشعار وی نمایانگر قدرت شاعری و نوآوری اوست. تشبیه مولوی به 
خیام در فلسفه، سنایی و مولانا در عشق و عرفان، سعدی در زبان سهل و ممتنع، 
او در عرصه  رفیع  اندیشه‌های دقیق، نشان‌دهنده جایگاه  در  کلیم  و  و صائب 

ادب فارسی است )مولوی، 2017؛ رضوان، 1400(.
ــت  ــم اس ــده نوزده ــرد س ــاعر کُ ــن ش ــوی بزرگتری ــجادی، مول ــن س ــاور علاءالدی ــه ب ب
)ســجادی، 1952(. ســید طاهــر هاشــمی نیــز او را بــه دلیــل قریحــه و اســتعداد 
والا، ســرآمد سخن‌ســرایان و صاحــب ســبکی متمایــز می‌دانــد )هاشــمی، 1394(. 

ی، 
هنر شاعر

کرد در  مولوی 

چون 
شاعرانی 

م‌پایۀ 
ه

مولوی 
و  جامی 

ی، 
سعد

بر  تسلط  با  وی  و  است 

عربی 
و  سی 

فار
زبان‌های 

غنی  دبیات 
ا با  شنایی 

آ و 

شاعران 
از 

ها، 
زبان‌

این 

و  متقدم 
اندیشمندان  و 

یرفته 
پذ ثیر 

تأ خود  صر 
معا

ت.
اس
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، نوآوری‌هــای مولــوی را ســتوده و او را در خلــق  محمــد حــال بــا بررســی آثــار شــاعران و مشــاهیر
 ، مضامیــن بدیــع، متمایــز از دیگــران معرفــی می‌کنــد )خــال، 2007(. شــعر تعلیمــی مولــوی نیــز
بــا وجــود پرداختــن بــه آمــوزش عقایــد دینــی، از شــاعری و ظرافت‌هــای ادبــی بی‌بهــره نیســت. 
کُــردی، فارســی و عربــی، بــا وجــود تکیــه بــر ســبک  کلامــی او بــه زبان‌هــای  منظومه‌هــای 
گــون قابــل بررســی و تحلیــل هســتند )رضــوان، 1400(. از جملــه  متکلمــان، از جنبه‌هــای گونا
، منظومه‌هــای »العقیــدة المرضیــة«، »الفضیلــه«،  آثــار مهــم مولــوی می‌تــوان بــه دیــوان اشــعار
و مکتوبــات وی  رابطــه«،  »اثبــات صحّــت  در  رســاله‌ای  »زوبــده‌ی عه‌قیــده«،  »الفوائــح«، 
، منظومــه »الفضیلــه« بــا طــرح مباحــث عمیــق فلســفی از  اشــاره کــرد. در میــان آثــار کلامــی او
، جایــگاه ویــژه‌ای دارد  جملــه حقائــق اشــیاء، تقســیم علــم، کلیــات خمــس، و مقــولات عشــر

)احمــدی، 1400(.

4. بحث و بررسی
با  مــی‌پــردازد.  کُــرد  مولوی  آثــار  و  اندیشه  در  بیت؟عهم؟  اهــل  جایگاه  بررسی  به  جستار  ایــن 
مطالعه تطبیقی چهار اثر کلیدی ایشان - »الفضیله« )عربی(، »الفوائح« )فارسی(، »العقیدة 
خاندان  به  وی  نگرش  از  جامع  تصویری   - )کُـــردی(  اشعار  دیــوان  و  )کُـــردی(  المرضیه« 
عصمت و طهارت؟عهم؟ ارائه خواهد شد. این مطالعه با تمرکز بر مضامین کلامی، الهیاتی و 
شاعرانه، به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که مولوی کُرد با چه رویکردی به اهل‌بیت؟عهم؟ 
نگریسته و این رویکرد چگونه در آثارش تجلی یافته است. در ادامه، با استخراج، ترجمه و 
یخی نگارش - به واکاوی این مهم  تحلیل نمونه‌هایی از هر یک از این آثار - به ترتیب تار

خواهیم پرداخت.

1-4. العقیدة المرضیة
اوصــاف  و  می‌ستاید  را  علی؟ع؟  امــام  بلند،  ابیاتی  با  اینگونه  مرضیه،  عقیدۀ  در  مولوی 
گونی را برای آن حضرت، به رشتۀ تحریر در می‌آورد. این شعر نمونه‌ای زیبا از شعر آیینی  گونا
و مدحی در ادبیات کردی است که با ارجاع به منابع دینی و استفاده از زبان عرفانی، تصویر 

جامعی از شخصیت والا و بی‌نظیر امام علی؟ع؟ ارائه می‌دهد:
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‌بـــــــــابـــــــــی مــــــــــەدیــــــــــنــــــــــەی عــــــــــولــــــــــوومــــــــــی هـــــــــــودا

ــیـــن، ئـــــوســـــوە و مــــوقــــتــــەدا ‌وەلـــــیـــــی مـــوئـــمـــیـــنـ

فـــــــەزڵـــــــێـــــــکـــــــی وازیــــــــــــحــــــــــــە و جـــــەلـــــی ‌چـــــــــلـــــــــۆن 

ــــــــــــی:
ّ
يُــــــــــــجَــــــــــــل الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــیّ  شـــــــــــــــــأنِـــــــــــــــــهِ  عـــــــــــــــن  ‌و 

‌نـــــــــــــەوری حــــــەدیــــــقــــــەی گــــوڵــــشــــەنــــی ســـەفـــا

‌کـــــــەوکـــــــەبـــــــی بـــــــــــــــرووج ئـــــــەوســـــــافـــــــی جـــــەمـــــال

المـــــــهـــــــيـــــــمـــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّبِّ  حــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــبِ  ‌أخ 

ـــــــــــــــــــــــصَّ بــــــــــــــه مــــــــــــــن حــــــــــــــضــــــــــــــرةِ المــــــــخــــــــتــــــــار
ُ
‌خ

‌مــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــراطِ جــــــــــــــــازا

ــــب مــــــــــیــــــــــوەی ڕائـــــیـــــقـــــە ــ ــیـ ــ ــ ــاحـ ــ ــ ‌درەخـــــــــــتـــــــــــی سـ

الــــــــــــــــوجــــــــــــــــود بـــــــــــــــــــــــــدن  رأسَ  ‌ألـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــسَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــهُ لِحَـــــــــــــــــــــــــــــــدْ
َ
‌مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــا ل

الـــــفـــــتـــــی؟! ذا  ـــرَ  ـــ ـــيـ ـــ غـ »زهــــــــــــــــــرا«  جْ  وَّ
َ
ز ‌هَــــــــــل 

ــــوێ تــــــــــا ئـــــــــــــەو نـــــیـــــهـــــایـــــە؟ ــ ــتـ ــ ــ ــــشـ ــ ــەیـ ــ ــ ــــس گـ ــ ــێـ ــ ــ ‌کـ

ـــــــــــاب،
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدُ الـــــــــــخـــــــــــط

َ
ــــــــــــــيــــــــــــــس قــــــــــــــــــــــــالَ وَل

َ
‌أل

مــیــنــەن و  »ذی‌‎الآلا«  خـــــــودای  بـــــەو  ــاه  ‌پــــەنــ

مــــا »والله  بــــــــــــە  وێ  قــــــــائــــــــیــــــــل  بـــــــــــــــوو  ‌کــــــــــــێ 

ــــە ئـــیـــســـبـــات ‌ئـــیـــلـــا دەیـــــــزانـــــــم یـــــــەک یـــــــەک بــ

ــه ــ ــنــ ــ عــ تـــــــــغـــــــــفـــــــــل  لا  الــــــــــــــــكــــــــــــــــام  هـــــــــــــــــــــذا  ‌و 

ــــــــل
َ
ــی مـــــــــــن عـــــــيـــــــ�ســـــــی مَــــــــث ــ ـــ ــتـ ــ ـــ ــفـ ــ ــ ‌فـــــــــــی هـــــــــــــــذا الــ

تـــــەوقـــــیـــــرە ــــزز و  ــ ــیـ ــ ــ ‌شــــــەمــــــ�ســــــی ئــــــاســــــمــــــان عـ

‌ئـــــەر مــــەدحــــی بـــکـــەم مــــەدحــــی خـــۆمـــە فـــاش

 مِـــــــــــــــــــــــنَ الـــــــــــدنـــــــــــيـــــــــــا اجـــــــتـــــــثـــــــاثـــــــا
ّ
ــــــــــــــــــث

َ
‌ٳجَــــــــــــــــــت

ــعـــــبـــــود ‌جــــــــــــــادَ بــــــــــالــــــــــوُجــــــــــوُد فـــــــــی الــــــــــــــــــــــرّبِّ المـــ

‌مــــــــــــــــــــــورادی مـــــــــــــــــــوراد ڕەبــــــــــبــــــــــی هــــــــــــــــادی بــــــوو

مَـــــــــــ�ضـــــــــــی  وَ  يـــــــــــمـــــــــــ�ضـــــــــــی  لأ مــــــــــــــــــــــر 
َ
‌طــــــــــــــــــــــــــــاع

ــــــــــــــــــمَ وَجْـــــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــــهُ لمــــــــــــــا جَــــــــــــبَــــــــــــهَــــــــــــهْ«
َ
‌»أســــــــــــــــــل

‌قــــــــــالــــــــــیــــــــــعــــــــــی بــــــــــــــابــــــــــــــی خـــــــــــــــەیـــــــــــــــبـــــــــــــــەری عـــــــــیـــــــــدا 

مـــــــوهـــــــتـــــــەدا و  مـــــــوجـــــــتـــــــەبـــــــا  و  ‌مــــــــــــورتــــــــــــەزایــــــــــــە 

 مــــــــــــــــــــــــــولاه مـــــــــــــــــــــــــــــــولاهُ عـــــــــــلـــــــــــیّ«
ُ
‌»مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــنـــــــــــــت

ــــــــی«
ّ
يُــــــــصــــــــل لــــــــكــــــــی  الــــــــشــــــــمــــــــس  رُدّتِ  ن 

َ
‌»ا

عـــــــــیـــــــــرفـــــــــان و وەفـــــــــــا حـــــــــــــــەدەقـــــــــــــــەی  ‌نــــــــــــــــــــــەوری 

‌ئــــــــــــــەســــــــــــــەدی بــــــــێــــــــشــــــــەی نــــــــــعــــــــــووتــــــــــی جــــــــــــەلال

ــــــــــــــــــــهُ عــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــوان كــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــابِ المـــــــــــــؤمـــــــــــــن ‌حــــــــــــــــــــبَّ

ــــــــــــــــــــار
ّ
 قـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــمُ الـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــة والــــــــــــــــــــن

َ
‌انـــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــوازا ِ
ّ
ــــــــــــــــــــــی يُــــــــــــــــــــــــــــــــرَق

ّ
‌حَــــــــــــــــــــــت

ــە ــ ــقــ ــ ــیــ ــ ‌فـــــــــــــــــەرق نــــــــاکــــــــا مــــــــــیــــــــــوەی ســـــــاحـــــــیـــــــب زائــ

الــــــــــــــــــــــــــــــــــودود؟ حـــــــــــــــضـــــــــــــــرة  حــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــبِ  ‌رأسُ 

‌مِـــــــــــــــــــن صــــــــــحــــــــــب الـــــــــــــنـــــــــــــبـــــــــــــیّ؛ قــــــــــــــالــــــــــــــهُ أحـــــــمـــــــد

اتــــــــــــــــــــــــــی«؟! »هـــــــــــــــــــــل  فـــــــــــــيـــــــــــــهِ   
ّ
أل أتـــــــــــــــــــــی  ‌هــــــــــــــــل 

‌لــــــــــە شـــــــەئـــــــنـــــــیـــــــدا بــــــــــێ تــــــــــا ســـــــێـــــــســـــــەد ئـــــــــایـــــــــە؟!

‌مَـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك الـــــــــفـــــــــضـــــــــل لِـــــــــــــــــــــــــذاك الـــــــجـــــــنـــــــاب

‌لــــــــەو مـــــوعـــــزەلـــــە بــــــــۆی نـــــــــەوێ »بــــوالــــحــــســــن«؟

 مـــــــــــــــــــــــن آيــــــــــــــــــــــــــــــة مِــــــــــــــــــــــــــــــن سَـــــــــــمـــــــــــا
ْ
لــــــــــــــــــــت ‌تــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــزّ

‌لە چی دا و لە کوێ و، ئەسەر کێ و، کەی هات؟

مـــــــــــنـــــــــــه أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  و  ــــــــــــــــــــــــــــی 
ّ
مــــــــــــــــــــــــــــن ‌عــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــیّ 

حَـــــــــــصَـــــــــــل عــــــــــلــــــــــمُــــــــــنــــــــــا  الـــــــــــــحـــــــــــــديـــــــــــــث  بـــــــــــــــــــــذا  ‌و 

‌ئــــــــــــــاســــــــــــــار کـــــــــــەســـــــــــیـــــــــــرە ئــــــــــــــــەنــــــــــــــــوار شــــــــەهــــــــیــــــــرە

ــــە کــــــوێ و بـــیـــنـــایـــی خــــەفــــفــــاش؟! ‌نـــــــــووری ئــــــەو لـ

ثـــــــــــــــاثـــــــــــــــا  
ً
قــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــايَــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا  ‌وَ 

‌غـــــــــــــاصـــــــــــــت نــــــــــفــــــــــســــــــــهُ فـــــــــــــــی بــــــــــحــــــــــر الــــــــشــــــــهــــــــود

‌»مــــــــــــــــــــــــــــــــــــورادی« قــــــــــــــــــــازی بــــــــــــۆ مــــــــــــــــــــــــــــورادی بــــــــوو

‌مَــــــــــــــــــــــــــا راعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــضــــــــــــــــاه الـــــــــقـــــــــضـــــــــا

وجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــهْ تـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــی  الله  م  ‌فــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــرَّ
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مرضیه،  عقیدۀ  در  مولوی 

بلند،  ابیاتی  با  اینگونه 

و  می‌ستاید  را  علی  امام 

برای  را  گونی  گونا اوصاف 

یر  آن حضرت، به رشتۀ تحر

شعر 
این  می‌آورد. 

در 

آیینی  شعر  از  یبا  ز نمونه‌ای 

کردی  و مدحی در ادبیات 

که با ارجاع به منابع  است 

زبان  از  استفاده  و  دینی 

از  جامعی  تصویر  عرفانی، 

بی‌نظیر 
و  والا  شخصیت 

؟ع؟ ارائه می‌دهد
امام علی 

مؤمنین،  ولی  دشمنان.  خیبر  دروازۀ  برکَنَندۀ  هدایت؛  علوم  شهر  »دروازه  یعنی: 
کدام یک از  که هم مرتضی است و هم مجتبی و مهتدی.  کسی  الگو و پیشوا، 
فضایل ایشان روشن و آشکار است؟ اینکه در وصفش پیامبر فرمود: هر کس من 
مولای اویم، علی مولای اوست! از اینکه خورشید برای او بازگشت تا نماز بخواند، 
شأن والای او آشکار می‌گردد. نور باغ گلستان صفا، نور دیده عرفان و وفا، ستاره 
پروردگار  محبوب  بــرادرِ  جــال،  و  عــزت  نعوتِ  بیشۀ  شیر  جمال،  اوصــاف  بــرج 
حضرت  سوی  از  او  به  است.  مؤمن  کارنامۀ  عنوان  او  دوستی   ،) )پیامبر مقتدر 
( اختصاص داده شد که: تو تقسیم‌کنندۀ بهشت و جهنم هستی.  مختار )پیامبر
که صاحب  را بگیرد. درختی  او  اینکه جواز  از صراط نمی‌گذرد مگر  کس  هیچ 
میوه‌های نیک باشد، کیئه‌هایش برای فرد دارای ذائقه فرقی نمی‌کند! آیا سر بدن 
می‌فرمایند:  احمد  امام  )خداوند(؟  معبود  حضرت  محبوب  سر  نیست  هستی 
احادیثی که در شأن حضرت علی وارد شده، در شأن کس دیگری نیامده است. 
گرفت؟! آیا هل اتی )سوره انسان( جز  آیا غیر از این جوانمرد، زهرا را به همسری 
که در شأن او حدود  در مورد او نازل شد؟! چه کسی تا این نهایت رسیده است 
سیصد آیه )قرآن( نازل شده باشد؟! عمر بن خطاب با آن همه فضلی که داشت، 
همیشه می‌گفت پناه بر خدا از اینکه معضلی علمی پیش بیاید و علی برای حل 
از آسمان  آیــه‌ای  به خداوند سوگند هیچ  که می‌گفت:  بود  کسی  نباشد. چه  آن 
نازل نشد مگر اینکه می‌دانم یکایک آن‌ها در چه موردی، در کجا و در شأن چه 
کسانی نازل شده‌اند. و از این کلام غافل مشو که علی از من است و من از اویم 
که در این جوانمرد، مَثَلی از عیسی؟ع؟  و با این حدیث به ما علم حاصل شد 
است. خورشید آسمان عزت و احترام است. آثارش بسیار و انوارش مشهور است. 
گر مدحش کنم، مدح خودم آشکار می‌شود. نور او کجا و بینایی خفاش کجا؟!  ا
ی 

ّ
کل )کنایه از اینکه ما قادر به درک عظمت او نیستیم(. از دنیا و مظاهر آن، به 

برید و دست کشید و از صمیم قلب، هم دنیا و هم لذاید آن را سه طلاقه کرد. جان 
یای شهود، غرق شد. خواسته‌هایش،  خود را در راه حق فدا نمود و نفسش در در
که شهادت بود، جامۀ عمل  همان خواسته‌های حق بود و ابن‌ملجم به آرزویش 
کی  کرد از آنچه تقدیر رقم زد، با گذشت اطاعت  که اجرا شد و  پوشاند. از امری 
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ی ایشان 
صیتی و معنو

شخ

شاره می‌کند .
ا

کرد، پس خداوند متعال صورت او  نداشت. صورتش را تسلیم آنچه پیش رویش بود 
را گرامی داشت.«

گسترده به  که به صورت  که یک منظومۀ مدحی و عرفانی است  مولوی در این شعر 
کردی و عربی،  با ترکیب زبان  فضائل و مناقب حضرت علی؟ع؟ می‌پردازد. شاعر 
مختلف  جنبه‌های  بــه  و  مــی‌دهــد  نــشــان  عــلــی؟ع؟  امـــام  بــه  را  خــود  عمیق  ارادت 
گر بخواهیم مهمترین مضامین و نکات  شخصیتی و معنوی ایشان اشاره می‌کند ا

این شعر زیبا را استخراج کنیم، می‌توان به شرح زیر بیان نمود:
علم و حکمت: )دروازۀ شهر علوم هدایت( •
قدرت و شجاعت: )برکَنَندۀ دروازۀ خیبرِ دشمنان( •
پیشوایی و الگو بودن: )ولی مؤمنین، الگو و پیشوا( •
القاب و صفات حمیده: )مورد رضایت خدا، برگزیده و هدایت‌شده(. •
جمال و جلال: )ستارۀ بروجِ اوصاف جمال، شیر بیشۀ نعوتِ عزّت و جلال( •
: )هر کس من مولای اویم، علی مولای اوست( • حدیث غدیر
ردّ الشمس: )خورشید برای او بازگشت تا نماز بخواند( •
• .) ؟صل؟: )برادر محبوب پروردگار مقتدر اخوت با پیامبر
: )تو تقسیم‌کنندۀ بهشت و جهنم هستی( • قسیم الجنة و النار
جواز صراط: )هیچ کس از صراط نمی‌گذرد مگر اینکه جواز او را بگیرد(. •
: )علی از من است و من از اویم( • شدّت قرابت با پیامبر
همسر زهرا؟سها؟ : )آیا غیر از این جوانمرد، زهرا را به همسری گرفت؟!( •
نزول سورۀ هل اتی: )آیا »هل اتی« جز در مورد او نازل شد؟!( •
کثرت آیات در شأنش: )که در شأن او بیش از سیصد آیه )قرآن( باشد؟!( •
یشه‌کن شد و با قلبش سه  • یشه کن شدنی ر زهد و بی‌اعتنایی به دنیا: )از دنیا ر

بار به آن پشت کرد( 
ید، نفسش  • فنای فی الله و شهود: )با وجودش در راه پروردگار معبود سخاوت ورز

یای شهود غرق شد(  در در
کی  • تسلیم: )از امری که اجرا شد و گذشت اطاعت کرد، از آنچه تقدیر رقم زد، با

نداشت( 
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رضا: )صورتش را تسلیم آنچه پیش رویش بود کرد( •
تکریم وجه: )پس خداوند متعال صورت او را گرامی داشت( •
گر مدحش کنم، مدح خودم آشکار می‌شود / نور او کجا و بینایی  • تواضع شاعرانه: )ا

امام  عظمت  برابر  در  را  خــود  تواضع  نهایت  ابیات،  ایــن  با  شاعر  کجا؟!(  خفاش 
علی؟ع؟ نشان می‌دهد و اعتراف می‌کند که توان درک و بیان فضائل ایشان را ندارد.

که مُحِبّ اهل بیت نه  از اندیشه‌های دیگر مولوی در رابطه با اهل بیت پیامبر این است 
، بلکه در کردار و رفتار نیز باید همانند آن بزرگواران باشد، وگرنه گفتارِ حسینی  فقط در گفتار

و کردارِ یزیدی، ره به جایی نخواهد بُرد؛ ایشان می‌گویند: 

ــــۆ زاتـــــــــی یــــەزیــــد ــیــــز بــ ــــد کـــــــەس هـــــــەن بــــاغــ ــــەنـ مــەوســووف بــە وەســفــی یــەزیــد »بــل يزيد!«چـ

ــیــــد شــــەهــ ــــی  ــنــ ــ ــــەیــ ــــوســ حــ زات  بــــــــۆ  ــــن  ــبـ ــ ــیـ ــ ــــوحـ نــــەفــــوور لــــە ســـیـــفـــات حـــوســـەیـــنـــی شــەهــیــدمـ

ــەیــــنئـــــــــــــــــــــازاردەر بـــــــە حــــــــــاڵ ئـــــــــــــــــەولادی حــــوســــەیــــن تـــــــاڵانـــــــکـــــــەری مـــــــــاڵ ئــــــــــــــــەولادی حــــوســ

ــــن ــەیــ ــ ــــوســ حــ ئـــــــــــــــــــــــەولادی  دڵ  بــــــــــە  ــــڵ ئـــــــــــــــەولادی حــــوســــەیــــنبــــــــاغــــــــیــــــــزی  ــاتــ ــ دوشـــــــمـــــــن و قــ

ئــــــــــەوســــــــــافــــــــــی حــــــوســــــەیــــــن و  یـــــــــــەزیـــــــــــد  ــان لـــــــــێ تـــــــەرکـــــــیـــــــب دەکـــــــەیـــــــنزاتــــــــــــــــــی  ــ ــیـ ــ ــیـ ــ ــکـ ــ ــێـ ــ ــاگـ ــ ــیـ ــ پـ

شـــەهـــیـــد ــی  ــ ــنـ ــ ــەیـ ــ ــــوسـ حـ زات  لـــــــە  ــیــــچ  ــکــ ــێــ لـــــــــــــــە ڕەزائـــــــــــــــیـــــــــــــــلـــــــــــــــی یــــــــــــــــــەزیــــــــــــــــــدی پـــــــەلـــــــیـــــــدیــــەکــ

ــــن ئـــــــــــەو کــــــــــــــەرە لـــــــــــەو هــــــــەڕگــــــــە دەرێـــــــنـــــــنئـــــــــــــــــەو بـــــــــبـــــــــوغـــــــــزێـــــــــنـــــــــن، ئـــــــــــــــــەم بـــــحـــــوبـــــبـــــێـــــنـــــن ــێــ ــ بــ

ــە ــ ــــەمـ خـــــــــــــــودا عـــــــــالمـــــــــە! چـــــــــی دەکــــــــــــــــــەن ئــــــــەمــــــــە؟!ئــــــــەمــــــــە دیــــــــــــن نــــــیــــــیــــــە، پــــــێــــــی دەڵـــــــــێـــــــــن گـ

)مولوی، 1407: 472-471(

یزید  رذیلۀ  اوصــاف  به  یزید،  از  بیشتر  اما  یزیدند  که دشمن ذات  »افــرادی هستند  یعنی: 
آزاردهنده  موصوفند. دوستدار ذات حسین شهیدند و از صفات حسین شهید متنفرند. 
و  دشمن  و  حسینند  اولاد  دل  دشمن  حسینند.  اولاد  مال  تاراجگر  و  حسینند  اولاد  حال 
قاتل اولاد حسینند. ذات یزید و اوصاف حسین را با هم ترکیب می‌کنند و یک نفر از آن 
می‌سازند. و یکی دیگر از ذات حسین شهید و از رذایل یزید پلید آن را دشمن می‌دارند و 
این را دوست می‌دارند. بیایید آن خر را از این باتلاق بیرون بیاورند. این دین نیست، به آن 

می‌گویند بازی. خدا عالم است این چه کاری است که می‌کنید؟«
تاریخی  و  ــای دینی  ارزش‌هـ و تحریف  دورویـــی  کــاری،  یــا ر قاطع  نقد  به  مــورد بحث،  شعر 
می‌پردازد. شاعر با زبانی گزنده، کسانی را هدف قرار می‌دهد که در ظاهر دوستدار حق، اما در 
باطن همراه با باطلند. حقیقت دین در عمل صادقانه است نه ادعا. در بیت اول، به کسانی 
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، یزیدی عمل می‌کنند )عبارت  اشاره می‌شود که ظاهراً منکر یزیدند، اما در کردار
»بل یزید!« کنایه از عین یزید بودن یا فراتر از آن(. بیت دوم، تناقض آنان را در ادعای 
محبت امام حسین؟ع؟ و گریز از صفات اخلاقی ایشان آشکار می‌سازد. در ابیات 
سوم و چهارم، تناقض به اوج می‌رسد: این افراد به اولاد امام حسین؟ع؟ آزار رسانده، 
آنــان دشمنی قلبی دارنــد و حتی در مقام قاتل ظاهر  کــرده، با  اموالشان را غــارت 
می‌شوند که اشاره به ظلم‌های تاریخی است. بیت پنجم، آمیختن ذات یزید )ظلم( 
با اوصاف امام حسین )عدالت( را نشان می‌دهد که منجر به تحریف ارزش‌هاست. 
( و »هەڕگ« )باتلاق( نماد نادانی و پلیدی  « )خر در مصراع دوم بیت هفتم، »که‌ر
این افراد است. در نهایت، بیت آخر تصریح می‌کند که این دورویی‌ها دین نیست، 

بلکه صرفاً بازیچه‌ای برای تحریف دین و ارزش‌های الهی است.
گانه‌ای تحت عنوان:  مولوی پس از ستایش حضرت علی؟ع؟، در مبحث جدا
»مبحث الحسن والحسین؟رضهما؟« به اولاد ایشان روی می‌آورد و با ابیاتی بسیار زیبا 
ۀ علمی، مدح حضرات حسن، حسین، فاطمه و اهل بیت؟عهم؟ 

ّ
و مستدل به ادل

را به رستۀ تحریر در مــی‌آورد. ایشان ابتدا به صورت عمومی در مورد این دو نوۀ 
پیامبر می‌گویند:

ــــی بــــووئــــەولاد کــە »اولـــــی« و فــەزلــی جــەلــی بــوو ــــەلـ ئـــــــــەولا تـــــــاج »لــــــــــــولا«، ئـــــــەم لا عـ

ئــایــیــنــەکــەی ســـاف حــەســەن و حوسەیننـــوانـــدی ئـــەوســـاف کــەمــالــی ئــەســلــەیــن

)مولوی، 1407: 513(

، بدین خاطر است که نسب مبارکشان از طرفی   یعنی: »برتری این دو نوۀ پیامبر
، آیینۀ  ، به حضرت علی؟ع؟ می‌سد و بدین خاطر ؟ص؟ و از طرف دیگر به پیامبر
صاف حسن و حسین؟عهما؟، اوصاف و کمالات پیامبر و حضرت علی ؟عهما؟را در 
را  ابیات، حضرات حسن و حسین؟عهما؟  این  خود منعکس می‌کند.« مولوی در 
به آیینه‌ای تشبیه می‌کند که تمام صفات و کمالات و اخلاق پیامبر و حضرت 
، آیینۀ تمام‌نُمای  که بود، منعکس نمودند و به عبارتی دیگر علی؟عهما؟ را آنگونه 
پیامبر و حضرت علی؟عهما؟ بودند. سپس مولوی به صورت اختصاصی، توصیفات 

را با مناقب امام حسن مجتبی؟ع؟ ادامه می‌دهد و می‌گوید:
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تــــەحــــریــــر؟ئـــــــەخـــــــاقـــــــی حـــــــــەســـــــــەن نـــــــایـــــــەتـــــــە تــــــەقــــــریــــــر؛ کـــــــام  ــــە  ــــامـ کــــــــــەلام؟ خـ کـــــــام  زوان 

ئــــاگــــاهــــی ئــــــــــەر  ئــــــــــەو  ــــمـــــەت  ــــمـ ــیـ ــ هـ وردەی  نـــەلـــەخـــ�شـــی و بـــەخـــ�شـــی مــــەرتــــەبــــەی شــاهــیلــــــــە 

آمــــــــــيــــــــــنئـــــیـــــســـــاحـــــی حـــــــــەســـــــــەن »بـــــــيـــــــن المـــــؤمـــــنـــــيـــــن« الله  أحـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــاهُ  أحــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــم، 

دەوێ ــــود«  ــ ــبـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ »لـــــــلـــــــعـــــــبـــــــاد  مــــەهــــدی لــــە ئــــــــەولاد ئـــــەو مـــــەوجـــــوود دەوێفـــــیـــــعـــــلـــــی 

ــبـــاحـــدا ــا بـــــــــوو وەســــــــــــــەر ئــــــــەرواحــــــــداگــــــوزەشــــــت لـــــە شــــاهــــی وەســــــــــەر ئـــەشـ ـــ ـــەرمـ ــ ــفـ ــ ــانــ ـــ ــــەرمـ فــ

ــــەد دەوێ: ــیـ ــ ــەیـ ــ ــــوئـ مـ چــــــــاک  ــــرە  ــریــ ــ ــــەحــ تــ قـــوتـــب هـــــەر لــــە نـــەســـل مـــوحـــەمـــمـــەد دەوێبــــــــەم 

ثــــــــــــــــــــــــــمّ الـــــــــــــــخـــــــــــــــافـــــــــــــــة بــــــــــــــــعــــــــــــــــدی ثـــــــــــــاثـــــــــــــونبەو موددەی شەش مانگ ئەو ساحیب فنوون

)مولوی، 1407: 513(

کدام  کدام زبان با  که( به تقریر نمی‌آید؛   یعنی: »اخلاق امام حسن؟ع؟ )چنان والاست 
گر از همّت ایشان  کدام قلم )قادر به( تحریر )آن( است؟ ا کلام  )قادر به بیان آن است(؟ 
گاه باشی، می‌دانی که ایشان نلغزید و جایگاه خلافت را بخشید. این عمل امام  به خوبی آ
حسن )اصلاح بین المؤمنین و خاموش کردن آتش فتنه( مسلمانان را زنده کرد و خداوند نیز 
ایشان را زنده گرداند. ایم عمل امام حسن )کناره‌گیری از خلافت( اگرچه ظاهراً به خاطر مردم 
بود، اما حقیقتاً هدفش رضای الهی بود و )به پاداش این حرکت بزرگ( امام مهدی؟عج؟ 
در  و  کرد  رها  را  اجسام  و  پیکرها  بر  فروانروایی  حسن؟ع؟  امام  آمد.  خواهد  ایشان  نسل  از 
که می‌گویند قطب تنها از  مقابل، خداوند ایشان را فرمانروای ارواح نمود. این فرمایش عرفا 
ت آن نیز 

ّ
کرد و عل اولار پیامبر می‌آید، مؤیّد مطلب پیشین است. ایشان شش ماه خلافت 

این بود که پیامبر فرمود خلافت بعد از من، 30 سال است.«
اشــاره  حسن؟ع؟  امــام  فضائل  و  اخــاق  بی‌کرانگی  و  عظمت  به  اول،  بیت  در  مولوی 
می‌کند. شاعر با طرح پرسش‌های بلاغی )کدام زبان؟ کدام کلام؟ کدام قلم؟( بیان می‌کند 
که نشان‌دهنده  کامل عظمت اخلاقی امام نیست؛ تعبیری  که هیچ زبانی قادر به وصف 
فراتر بودن شخصیت امام از درک و بیان بشری است. در ابیات دوم و سوم، مولوی اشاره 
می‌کند که کناره‌گیری امام حسن؟ع؟ از خلافت، نه از ترس جنگ، بلکه به خاطر مصلحت 
گروه‌های  بین  بین مؤمنین” )صلح  را “اصلاح  امام  ، صلح  بود. شاعر فتنه  از  و جلوگیری 
کردن مؤمنین، یعنی جلوگیری از خونریزی و نابودی  اسلامی( می‌نامد و نتیجه آن را زنده 
را جاویدان  نامش  و  یاد  که خداوند  امام دعا می‌کند  برای  ادامه  اسلام می‌داند. شاعر در 
در  اتحاد  و  صلح  اهمیت  نشان‌دهنده  و  قرآن  از  برگرفته  المؤمنين«  »بين  عبارت  گرداند. 
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جامعه اسلامی است. بیت چهارم به انگیزه الهی امام حسن؟ع؟ از صلح اشاره دارد. فعل او 
)صلح(، برای بندگان و معبود بود؛ یعنی نه تنها برای مصلحت مسلمانان، بلکه برای رضای 
خداوند انجام شد؛ که بیانگر اخلاص، تقوا و حکمت امام است. در ابیات پنجم و ششم، 
از  امام حسن؟ع؟ پرداخته می‌شود. امام؟ع؟  از عمیق‌ترین جنبه‌های شخصیت  به یکی 
کشید، اما بر ارواح فرمان‌فرما بود و  “شاهی و سلطنت بر اجسام” )قدرت ظاهری( دست 
قلب‌ها را تسخیر کرد؛ یعنی نفوذ معنوی و ولایتی بر قلوب داشت که بالاتر از قدرت ظاهری 
است. این نشان‌دهندۀ اولویت‌دادن باطن بر ظاهر و ارزش‌های معنوی بر مادی است و با 
نظر به کلام عارفان، مولوی برداشت می‌کند که حضرت مهدی؟عج؟ در آخرالزمان، از اولاد 
امام حسن است. در بیت نهایی، مولوی خلافت شش‌ماهۀ امام حسن را خلافت مشروع و 
مبارکی می‌داند که در کلام پیامبر بود و از پادشاهی جداست؛ زیرا پیامبر اسلام؟ص؟ فرمود: 
كًا« )خلافت بعد از من، 30 سال است و سپس به سلطنت 

ْ
ثُونَ سَنَةً ثُمَّ يَكُونُ مُل

َ
فَةُ ثَل

َ
خِل

ْ
»ال

تبدیل می‌شود(.
ایشان روی  و اوصــاف و فضایل  امام حسین؟عهما؟  به  امام حسن،  از مناقب  مولوی پس 
می‌آورد و با بهره‌گیری از ماجرای حضرت اسماعیل ذبیح‌الله، آن را مناسب با امام حسین 

می‌بیند و مبحث امام حسین را با اشاره به اسماعیل نبی اینگونه آغاز می‌کند: 

ــیـــــدی جـــەلـــیـــلقـــــوربـــــانـــــیـــــی کـــــەعـــــبـــــەی وەفـــــــــــــا: ئـــیـــســـمـــاعـــیـــل ــ ــــەیـ ــــری مـــیـــهـــر سـ ــەیــ ــ ــی ســ ــ ــــورجــ بــ

دەور بــــــــێ  تــــــــەمــــــــام  تــــــــا  بـــــــــــــوو؛  لازم  فیدای پێ دەویست، چلۆن؟ حوسەین تەوربــــــــەقــــــــای 

أری«تـــــــــەدبـــــــــیـــــــــری تــــــــەقــــــــریــــــــر »خـــــــــــالـــــــــــق الـــــــــــــــــوری« »ٳنـــــــــــــــــی  لــــــــــە  دا  تــــــەعــــــبــــــیــــــر  چـــــــــــــاک  چ 

من بــەدەل، نەیکەی، وەختی خۆی، دەخیلڕۆحی حوسەین هات، فەرمووی: های خەلیل!

هــــاتچون نیسبەت بە فەزل مەعریفەی ئەو زات لــــــێ  نـــــەکـــــیـــــرەی  بــــــــۆی  بــــــــــــەدەل  دەدوت 

ــــم: ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ  الـ
ُ
، حـــــــــــــضـــــــــــــرة

ً
عـــــــــظـــــــــيـــــــــمقـــــــــــــــــــــال، واصـــــــــــــــــفـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــح 

َ
بِـــــــــــــــــــــــــــــذ فــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاه  و 

بــێ نــــەعــــیــــم  ڕەوزەی  چــــــــــــەرای  ئــــــەرچــــــی  دە�شـــــــــێ بــــــۆچ لایــــــــەق وەســـــفـــــی عـــــەزیـــــم بـــــێ؟!پــــــــەز 

ــــوو، ڕاســـە ــــا هــــــــــەر چـــــــی دەفــــــــــــەرمــــــــــــوون واســـــــەئــەڵــبــەت ئــــەو زەبـــحـــە حــوســەیــن بـ ــیـ ــ ــــفـ ئـــــەسـ

ــــن هــــــــاتــــــــە بـــــەیـــــن ــ ــیـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ئەو خاسەی حەسەن، ئەم خاسەی حوسەینگـــــــــوزەشـــــــــتـــــــــی زاهــــــــــیــــــــــر بـ

ـــــــيـــــــن«
َ
مَـــــــت ـــــــدِّ

َ
ــیـــجـــە بـــکـــەیـــن؟کـــــــە شـــــــەرەفـــــــنـــــــاک بــــــــــــوون »مُـــــــق حـــــاجـــــەت هـــــــەس بـــــا�ســـــی نـــەتـ

)مولوی، 1407: 518-516(

ک رسول، زنده ماندنش  یعنی: »اسماعیل، که قربانی کعبۀ وفا و بود و بُرج آمد و شد نطفۀ پا
، کسی چون حسین لازم بود  ضروری بود تا به سببش، این نسل ادامه یاید و به همین خاطر
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که به جایش فدا شود. تقدیر و تدبیر الهی، چه زیبا خواب ابراهیم نبی؟ع؟را تعبیر نمود. 
روح امام حسین هنگام ذبح اسماعیل آمد و به حضرت ابراهیم گفت: ای خلیل الله! دست 
اسم  اسماعیل،  که  آنجا  از  هستم!  اسماعیل  از  بدل  من  نکن!  ذبح  را  وی  امــان!   ! نگهدار
خاص و معرفه است و ذبح )امام حسین( در قرآن )و فدیناه بذبح عظیم( نکره است، برای 
، خداوند در قرآن کریم، واژۀ عظیم را صفت برای ذبح قرار داد تا اسم نکره،  مطابقت این دو
تخصیص یابد و مطابقت میان مبدل و مبدل‌منه حاصل گردد. گوسفند، اگرچع چراگاهش 
هم بهشت برین بوده باشد، باز شایستۀ وصف عظیم نیست. پس آن قربانیِ بزرگ، حسین 
بن علی بود و دوستان خدا، هرچه بگویند، آن است. پس امام حسین، باطن خود را فدا نمود 
و امام حسن، ظاهر را )حکومت‌داری(. پس از شناخت دو مقدّمه )پیامبر و حضرت علی 
یا حضرت علی و حضرت فاطمه یا امام حسن و امام حسین؟عهم؟(، آیاز باز لازم است که به 

یم؟!«  نتیجه )اولاد ایشان( بپرداز
، بر  مولوی شهادت امام حسین؟ع؟ را فدیه قربانی اسماعیل؟ع؟ می‌داند و با این تعبیر
کید می‌کند. او شهادت امام را عاملی  عظمت شهادت امام و نقش آن در تداوم راه نبوت تأ
یخ اسلام  یخی، آن را نقطه‌ی عطفی در تار برای حفظ پیام نبوت می‌داند و با رویکردی تار
می‌شناساند. این تفسیر اشاری، با تکیه بر ذوق عرفانی، معانی عمیق‌تری از ظواهر الفاظ 
ارائه می‌دهد. مولوی با پیوند قربانی اسماعیل؟ع؟ و شهادت امام حسین؟ع؟، به دنبال ارائه 
تفسیری جامع از این دو واقعه‌ی مهم است. تحلیل شعر مولوی نشان می‌دهد که او نه تنها 

، بلکه یک عارف و اندیشمند ژرف‌نگر است. یک شاعر
؟صل؟ و حضرت علی؟ع؟ را مقدمه  مولوی در بیت انتهایی، با رویکردی منطقی، پیامبر
و اهل بیت؟عهم؟ را نتیجه می‌داند؛ یعنی اثبات فضائل پیامبر و امام علی، فضائل اهل بیت 
را نیز ثابت می‌کند. با این وجود، شاعر در ادامه به تفصیل فضائل اهل بیت؟عهم؟ می‌پردازد 

و جایگاه والای آنان را چنین به تصویر می‌کشد:

ــیـــی عــــیــــتــــرەت مـــــوریـــــد، نــــــەک مــــەریــــد، ــــــــــــــمــــــــــــــا يــــــــــــــــريــــــــــــــــد...؟«بـــــۆ پـــاکـ
ّ
هــــــــــــل يُــــــــــــريــــــــــــد غــــــــيــــــــر »إن

مـــــــــوجـــــــــامـــــــــەلـــــــــە کــــــــــــە نــــــــــــــــەک مــــــــــوجــــــــــادەلــــــــــەمـــــــوعـــــــامـــــــەلـــــــە کـــــــــــــــەوت ئــــــــــــەو مــــــوبــــــاهــــــەلــــــە؛

ــیــــمــــەی بــهــیــســتدانــــــــــــــــــــــــا دەلـــــــــــیـــــــــــلـــــــــــی زیـــــــــــــــــادتـــــــــــــــــر نــــــــەویــــــــســــــــت ــاتــ ــی تـــەســـمـــیـــیـــەی فــ ــ ــــهــ وەجــ

ــــم…«دەڵـــــــێـــــــن: ســــــوئــــــال کــــــە تــــــا لــــێــــت نـــــەبـــــن گــــوم ــ ــكـ ــ ــ ــألـ ــ ــ أسـ »لا  مــــــەعــــــلــــــوومــــــە  دەڵــــــــــێــــــــــم: 

ــــال ــمـ ــ ــــەعـ ــــەی ئـ ــتــ ــ ــــســ ــایــ ــ ــــدە نــــــــــــــــادات شــ ــ ــیـ ــ ــ ــائـ ــ ــ الآلفـ حــــــــــــــــــــــــقّ  يـــــــــــــــعـــــــــــــــرف  بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــذی   
ّ
ٳل
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ــــەیـــــت نـــــــەدەی ــــەر ئـــــــال و بـ ــــەســ ــا ســـــــــەڵات لــ ــ ــــۆت نـــەکـــەیتــ ــبــــووڵ دوعـــــــای خـ ئـــیـــددیـــعـــای قــ

بـــــــزان قــــــــــەدریــــــــــان  خــــــــــۆت وێ،  لـــــــە  بــــــــغــــــــضــــــــهــــــــم نـــــــــــــــفـــــــــــــــاق، حــــــــــبّــــــــــهــــــــــم ٳيــــــــــمــــــــــانئـــــــاگـــــــات 

ــبــــەر ــەمــ ــغــ ــێــ پــ ئـــــــالـــــــی  بــــــــێ حـــــــــــوب  ــــان وە  ــمــ ــ ــیــ ــ نـــــــــاکـــــــــا بـــــــــــە دڵـــــــــــــــی هــــــــیــــــــچ کـــــــــــەســـــــــــدا گـــــــــــــــوزەرئــ

ـــــــــــــــــــــــــــی تـــــــــــــــــــــــــــاركّ فــــــــــــــيــــــــــــــكــــــــــــــم...« کــــــافــــــیــــــیــــــەمـــــــــــەشـــــــــــرەبـــــــــــت ئــــــــــــەگــــــــــــەر بـــــائـــــیـــــنـــــســـــافـــــیـــــیـــــە
ّ
»ٳن

لـــــــــــــە شـــــــــەئـــــــــنـــــــــیـــــــــانـــــــــدا هـــــــــیـــــــــچ دامــــــــەمــــــــێــــــــنــــــــەبــــــــچــــــــۆ ســـــــــــەواعـــــــــــیـــــــــــق بــــــــــــێــــــــــــران بـــــیـــــخـــــوێـــــنـــــە

)مولوی، 1407:  519-518(

 ) کی عترت )خاندان پیامبر که مُرید باشد نه مَرید، آیۀ تطهیر برای پا کسی  یعنی: »برای 
کنی،  که مجادله  کشید و تو نیز لازم نیست  کافران، به مباهله  کافیست. ماجرای پیامبر و 
بلکه با نیکویی رفتار کن. انسان خردمند، هنگامی که وجه تسمیۀ حضرت فاطمه را بشنود، 
دیگر نیازی به دلیل دیگری برای اثبات فضل ایشان نمی‌خواهد. می‌گویند: دربارۀ کسانی 
مشان نکنی! می‌گویم: نیازی به سؤال نیست، در آیۀ 

ُ
که مجبّتشان لازم است، سؤال کن تا گ

که نسبت به حقّ اهل بیت شناخت  کسی  لا أسألکم... معلوم است. اعمال نیک، جز به 
و معرفت دارد، سودی نمی‌رساند. همچنین تا بر اهل بیا درود نفرستی، دعایت مستجاب 
و محبّتشان،  نفاق  آنان،  بُغضِ  را بدانی؛ چراکه  که قدر اهل بیت  نمی‌گردد. هشیار باش 
گر  نشانۀ ایمان است و ایمان، بدون محبّت اهل بیت، گذرش بر دل هیچ کس نمی‌افتد. ا
گر هم می‌خواهی بیشتر بدانی،  اهل انسان هستی، حدیث إنّی تارک فیکم... کافی است. ا

برو کتاب الصواعق ابن حجر را بیاور و بخوان تا جایگاه اهل بیت برایت روشن شود.«
در این ابیات، مولوی به نکات مهمی اشاره می‌کند ازجمله:

کید می‌کند که برای مرید واقعی خاندان عصمت، آیۀ  • با سوال انکاری »هل یُرید…«، تأ
کی و جایگاه آنان را ثابت کند. تطهیر )انّما یُریدُ الله…( به‌تنهایی کفایت می‌کند تا پا

؟صل؟ و مسیحیان نجران رخ داد. هدف مولوی  • اشاره به ماجرای مباهله که بین پیامبر
که بگوید آیۀ مباهله )آل‌عمران: 61(، در شأن  از مطرح‌کردن این مبحث، این است 
، نظر صاحب  اهل بیت است و استاد عبدالکریم مدرّس در شرح خود بر این اشعار
کشّاف را نقل می‌کند که می‌گوید: »وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب 
الكساء؟عهم؟« یعنی: »دلیلی قوی‌تر از این آیه برای اثبات فضلِ آل عبا علیهم السلام 

وجود ندارد.« )زمخشری، 1407: 370/1؛ مولوی، 1407: 520(
مولوی اشاره می‌کند که اسمِ »فاطمه« خود به تنهایی گویای مقام والای مُسمّی است؛  •

که  بدین معنی  به معنای »قطع«،  مادّۀ »فطم« است  از  »فاطمه«،  واژۀ  یشۀ  ر چراکه 
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مولوی اشاره می‌کند که اسمِ 

تنهایی  به  خود  »فاطمه« 

مُسمّی  والای  مقام  گویای 

واژۀ  یشۀ  ر که  چرا است؛ 

»فطم«  مادّۀ  از  »فاطمه«، 

»قطع«،  معنای  به  است 

خداوند،  که  معنی  بدین 

نموده  دور  آتش  از  را  است. ایشان 

اهمیت صلوات بر آل و بیت 

و  می‌شود  یادآور  را  پیامبر 

می‌گوید دعا بدون صلوات 

آنان مستجاب نمی‌شود.

خداوند، ایشان را از آتش دور نموده است. 
اشاره به آیۀ 23 سورۀ شوری؛ این لطافت هم نباید فراموش شود که عبارت »لا  •

أسألکم« در بیت چهارم، دو پهلو است، وجه اول، همان آیۀ مذکور است و 
وجه دوم، اینکه مولوی می‌گوید: »می‌گویند: سوال بپرس تا گمراه نشوی!« من 
نیز در جواب می‌گویم: »لا أسألکم!« سؤال نمی‌پرسم؛ چراکه این مسأله، نیاز 

به سؤال ندارد!
کید می‌کند که  • محبت اهل بیت؟عهم؟ را جان و روح اعمال صالح دانسته و تأ

بدون شناخت و محبت آنان، اعمال نیک سودمند نیست.
را یادآور می‌شود و می‌گوید دعا بدون  • بر آل و بیت پیامبر  اهمیت صلوات 

صلوات آنان مستجاب نمی‌شود.
هشدار می‌دهد که دشمنی با اهل بیت؟عهم؟ نشانه نفاق و دوستی با آنها عین  •

تعیین‌کننده  و  حیاتی  موضوعی  ایشان  با  دشمنی  یا  محبت  اســت؛  ایمان 
ایمان است.

و  • مــی‌دانــد  بیت  اهــل  فضیلت  اثبات  بــرای  معتبر  سندی  را  ثقلین  حدیث 
برای  عسقلانی  حجر  ابن  المحرقه«  »الصواعق  کتاب  مطالعه  به  را  خواننده 

شناخت بیشتر توصیه می‌کند.
بیان  را  زبان شیوا، فضائل و جایگاه اهل بیت؟عهم؟  با  ابیات  این  اینکه،  خلاصه 
کید دارند. مولوی با  کرده و بر ضرورت شناخت، محبت، پیروی و احترام به آنان تأ
استناد به قرآن، روایات و استدلال عقلی، جایگاه رفیعشان را ترسیم و سعادت انسان 

ک معرفی می‌کند. را در گرو پیروی از این خاندان پا

2-4. الفضیله
از  کنون  تا اســت  متمادی  سالهای  »الفضیله«که  خــود،  اثــر  علمی‌ترین  در  مولوی 
اصلی‌ترین منابع تخصّصی دروس حوزی اهل سنّت در مناطق کُردنشین محسوب 
می‌شود، اشعار بلندپایه‌ای در بیان فضایل حضرت علی آورده است. این اشعار به 
از  را  علی؟ع؟  امام  بی‌شمار  فضائل  مختلف،  بلاغی  فنون  از  استفاده  با  و  زیبایی 

ابعاد مختلف، بیان کرده است:
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بَـــــــــــــــــــــابٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــلِّ 
ُ
ك عِــــــــــــــــلــــــــــــــــمَ  رادَ 

َ
أ ــــــــــــــــمَــــــــــــــــن 

َ
‌ف

ــــــــــــةِ الــــــــــــعُــــــــــــلــــــــــــومِ وَالــــــــــــــهُــــــــــــــدی
َ
‌بــــــــــــــــــــابُ مَــــــــــــدیــــــــــــن

ــــــــــــــدی
َ
ــــــــــــــقــــــــــــــت

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــلِّ مُـــــــــــــــــــؤمِـــــــــــــــــــنٍ وَالم

ُ
‌وَلِـــــــــــــــــــــــــــــــــیُّ ك

ــی ــ ــلـ ــ ــجَـ ــ الـ ـــــــــــصِّ 
َّ
الـــــــــــن ا 

َ
ذ بَــــــــعــــــــدَ  ــــــــــریــــــــــدُ 

ُ
ت ‌مَــــــــــــــــاذا 

ــــــــــــــــةِ الـــــــــــجَـــــــــــمـــــــــــالِ
َ
ـــــــــــــــــــبُ بُــــــــــــــــــــــــــــرجِ صِــــــــــــــــف

َ
ـــــــــــــــــــوک

َ
‌ک

ـــــــــــــی ِ
ّ
ــــــــــــــــــــــد یَـــــــــــــجَـــــــــــــل

َ
ــــــــــــــى ق

َ
ــــــــــــــــــأنِــــــــــــــــــهِ الــــــــــــــعُــــــــــــــل

َ
‌لِــــــــــــــــــش

ـــــــــهَـــــــــیـــــــــمِـــــــــنِ
ُ
خــــــــــــــــــــو حَــــــــــبــــــــــیــــــــــبِ حَــــــــــــــــضــــــــــــــــرَةِ الم

َ
‌أ

ـــــــــخـــــــــتـــــــــارِ
ُ
ــــــــــــــــــــصَّ بِــــــــــــــــــــهِ مِــــــــــــــــن حَــــــــــــــــضــــــــــــــــرَةِ الم

َ
‌خ

 جـــــــــــــازا
َ
ـــــــــــــــــــــراط ـــــــــــــا الـــــــــــــــــــــصِّ

َ
حَـــــــــــــــــــــــــــــدٌ هُـــــــــــــن

َ
‌مَـــــــــــــــــا أ

ــــــــــــــــةٍ
َ
رائِــــــــــــــــق ــــــــــــــــطــــــــــــــــوفٍ 

ُ
ق  

ُ
ذات  

ٌ
ـــــــــــــــــــــجَـــــــــــــــــــــرَة

َ
‌ش

الـــــــــــــــــوُجـــــــــــــــــودِ بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَنِ  رَأسُ  ــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــسَ 
َ
ل
َ
‌أ

ٌ
ـــــــــهـــــــــیـــــــــرَة

َ
نــــــــــــــــــوارُهــــــــــــــــــا ش

َ
ـــــــــمـــــــــا أ ـــــــــــمـــــــــــسُ الـــــــــسَّ

َ
ش

‌

فــــــــاش ذاكَ  وَ  مَــــــــــــدحــــــــــــی  مَـــــــــــدحِـــــــــــهـــــــــــا  ‌فــــــــــــی 

حَـــــــــــــــــــــــــــــدٍ
َ
ــــــــــــــــــــــــهُ لِ

َ
‌مَـــــــــــــــــــا جَـــــــــــــــــــــــــــــاءَ مَـــــــــــــــــــا جَـــــــــــــــــــــــــــــاءَ ل

ــــــى؟
َ
ــــــت
َ
الــــــف ا 

َ
ذ ــــــــیــــــــرَ 

َ
غ هــــــــــــــــــــراءُ  زَ جَــــــــــــــــــــت  وَّ زَ ‌هَــــــــــل 

ً
 مِــــــــــــــــــن دُنــــــــــــــــــیــــــــــــــــــاهُ اجـــــــــتِـــــــــثـــــــــاثـــــــــا

َّ
ـــــــــــــــــــــث

َ
وَاجـــــــــــــــــــــت

‌

ـــــــــعـــــــــبـــــــــودِ
َ
‌بَـــــــــــــــل جـــــــــــــــــــادَ بِــــــــــــــالــــــــــــــوُجــــــــــــــودِ فِـــــــــــــــی الم

 مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــرادِ الـــــــــــــــهـــــــــــــــادِی
ُ
‌مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادُهُ عَـــــــــــــــیـــــــــــــــن

ــــــــــــــــا مَــــــــ�ضَــــــــى
َ
ــــــــــمَــــــــــالِ 

َ
ــــــــــــــــا یَـــــــــمـــــــــ�ضِـــــــــی ك

َ
ـــــــــــــــــــوعٌلِ 

َ
‌ط

ـــــــــــــــــــــــــــــا جَــــــــــــــبَــــــــــــــهَــــــــــــــهُ
َ
ـــــــــــــــــــــــمَ وَجـــــــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــــــهُلِ 

َ
ســـــــــــــــــــــــل

َ
‌أ

اكَ الـــــــــــبَـــــــــــابِ 
َ
 لِــــــــــــــــــــــــــــذ

ً
ـــــــــــلـــــــــــیَـــــــــــأتِ خــــــــــاضِــــــــــعــــــــــا

َ
‌ف

ـــــــــــــیـــــــــــــبَـــــــــــــرِ الــــــــــــعِــــــــــــدی
َ
‌وَقـــــــــــــــــــــالِـــــــــــــــــــــعُ لِــــــــــــــــبــــــــــــــــابِ خ

ــــــــــدی
َ
ــــــــــهــــــــــت

ُ
ـــــــــبـــــــــ ىوَالم

َ
ـــــــــجـــــــــت

ُ
ـــــــــــــ�ضـــــــــــــ ىوَالم

َ
ـــــــــــــرت

ُ
‌وَالم

ـــــــــــــــمَـــــــــــــــولاهُ عَـــــــــلِـــــــــی؟ 
َ
 مَــــــــــــــــــــــــولاهُ ف

ُ
ــــــــــنــــــــــت

ُ
مَــــــــــــــن ک

ـــــــــــــــــــةِ الــــــــــــــــجَــــــــــــــــالِ
َ
سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ غــــــــــــــــــــــــــابِ صِـــــــــــــــــــف

َ
‌أ

ــــــــی ِ
ّ
یُــــــــصَــــــــل ـــــــــــی 

َ
لِـــــــــــک ـــــــــمـــــــــسُ 

َّ
الـــــــــش تِ  رُدَّ ن 

َ
‌أ

ـــــــــــــــؤمِـــــــــــــــنِ
ُ
 کِـــــــــــــــتـــــــــــــــابِ الم

ُ
ـــــــــــــــهُ عُـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوان ‌حُـــــــــــــــبُّ

نـــــــــــــــارِ  وَ  ـــــــــــــــةِ 
َّ
الـــــــــــــــجَـــــــــــــــن ــــــــــــســــــــــــیــــــــــــمُ 

َ
ق  

َ
نــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
‌أ

ــــــــــــــــــــــــــــهُ الــــــــــــــــــــجَــــــــــــــــــــوازا
َ
ــــــــــــــــــــــــــن ل ِ

ّ
ـــــــــــــــــی یُــــــــــــــــــــــــــرَق ‌حَـــــــــــــــــتَّ

ــــــــــــةٍ
َ
ذائِــــــــــــق ذو  قِـــــــطـــــــفِـــــــهـــــــا   

َ
بَــــــــــیــــــــــن  

َ
مَــــــــــــــــــــاز ‌مَــــــــــــــا 

الـــــــــــــــــــــــــــــوَدودِ؟ حَـــــــــــــــضـــــــــــــــرَةِ  حَـــــــــبـــــــــیـــــــــبِ  ‌رَأسُ 
ٌ
ــــــــــــــــثــــــــــــــــیــــــــــــــــرَة

َ
 ک
ٌ
آثـــــــــــــــــــــــــــارُهـــــــــــــــــــــــــــا عَـــــــــــــــظـــــــــــــــیـــــــــــــــمَـــــــــــــــة

‌

ـــــــــــاشِ؟!
ّ
ـــــــــــف

ُ
ـــــــــــالـــــــــــخ

َ
ك ـــــــــــــــــــــا 

َ
ن
َ
أ وَ  ذا   

َ
ــــــــــیــــــــــف

َ
ــــــــــك

َ
‌ف

حــــــــمَــــــــدَ
َ
ــــــــجــــــــومِ عِــــــــنــــــــدَ أ

ُّ
‌مِـــــــــــن صَـــــــحـــــــبِـــــــهِ الــــــــن

سِــــــــــــــــــــواهُ  مَــــــــــــــــن  ــــــــــــیــــــــــــرِ 
َ
غ فــــــــــــی  ــــــــــــــــــــــــى 

َ
ت
َ
أ هَــــــــــــــــل  وَ 

ً
ـــــــاثـــــــا

َ
ـــــــفـــــــظِـــــــهِ ث

َ
ـــــــهـــــــا بِـــــــل

َ
ــــــــــــــــــــى« بـــــــایَـــــــن

َ
ت
َ
»هَــــــــــــــل أ

‌

ــــــــــهــــــــــودِ
ُّ
ـــــــــــفـــــــــــسَـــــــــــهُ بِــــــــــالــــــــــش

َ
ـــــــــــــكَ ن

َ
ـــــــــــــهـــــــــــــل

َ
‌وَاســـــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــرادی«
ُ
ـــــــــــــ�ضَـــــــــــــ ىمُــــــــــــــــــــــــــــــــرادَهُ »الم

َ
ـــــــــــد ق

َ
ـــــــــــق

َ
‌ف

ــــا
َ
ــــض

َ
ـــــــ�ضَـــــــ ىبِـــــــــــهِ الــــق

َ
ـــــــــــا ق

َ
ــــــــــالِ 

َ
‌صَـــــــــــــــوْعُ الــــــــــرِّض

وَجـــــــــــــــــهَـــــــــــــــــهُ ــــــــــــــــى 
َ
ــــــــــــــــعــــــــــــــــال

َ
ت اُلله  مَ  ــــــــــــــــــــــــــرَّ

َ
ــــــــــــــــــــــــــك

َ
‌ف

)821-817  :1442 )مــــــــــــــــــــــدرّس،             

یعنی: »پس هر کس علم هر بابی را می‌خواهد / باید با فروتنی به سوی آن درگاه )باب( بیاید. 
کَننده درب مستحکم خیبر دشمنان. ولیّ هر مؤمنی و الگوی  درِ شهر علوم و هدایت / و 
 / از این نص صریح دیگر چه می‌خواهی  / و پسندیده و برگزیده و هدایت‌شده. بعد   ) )او
کس من مولای اویم، علی مولای اوســت؟. ستاره برج صفت جمال )الهی( / شیر  )که( هر 
بیشه صفت جلال )الهی(. رای شأن والای او آشکار می‌شود / که خورشید بازگشت تا او نماز 
بخواند. برادر دوست )و محبوب( حضرت پروردگار )پیامبر اکرم( / حبّ او )علی؟ع؟( عنوان 
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امام علی از نگاه مولوی کرد 

باب  علم،  باب  ابیات  در 

شیر   ، خیبر فاتح  هدایت، 

ممومنان و اقتدا  بیشه ، ولی 

و  و مجتبی  ، مرتضی  الگو و 

مهتدی، تجلی صفات الهی 
است. 

( برگزیده اختصاص داده شد /  کتاب مؤمن است. به او )علی؟ع؟( از سوی )پیامبر
که تو تقسیم‌کننده بهشت و دوزخ هستی. هیچ کس از صراط نمی‌گذرد / مگر اینکه 
را به او بدهد. درختی است با میوه‌های دلنشین و زیبا /  او )علی؟ع؟( جواز عبور 
هیچ صاحب ذوقی نتوانست بین میوه‌های آن تمایز قائل شود. آیا رأس پیکر هستی 
/ همان رأس )و مقام( محبوب حضرت دوست )خداوند( نیست؟ خورشید آسمان، 
آثــارش عظیم و فــراوان است. )در برابر عظمت و نورانیت  / و  انــوارش مشهور است 
، مدح مدح خودم است و این، آشکار است پس چگونه  علی؟ع؟،( مدح من از او
اینگونه )قادر به ستایش( باشم در حالی که من )در برابر عظمت خورشیدگونه‌اش،( 
اصحاب  از   / هیچ‌یک  بــرای  آمــد،  )علی؟ع؟(  او  بــرای  آنچه  هستم؟  خفاش  مانند 
آیا  و   / کرد؟  ازدواج  جوانمرد  این  با  جز  زهــرا؟سها؟  آیا  نیامد.  ؟صل؟  پیامبر ستاره‌مانند 
از وجود  را  او )علی؟ع؟( نازل شد؟ و دنیا  از  سوره “هل أتی” )انسان( در شأن غیر 
یشه‌کن کرد / و دنیا را سه طلاقه کرد )به طور کامل از آن جدا شد( بلکه هستی  خود ر
خود را در راه معبود )خداوند( بخشید / و خود را در شهود )ملاقات و مشاهده حق( 
 ) فانی ساخت خواسته‌ی او )علی؟ع؟( عین خواسته‌ی هدایت‌کننده )خدا یا پیامبر
است. و بنابراین، ابن‌ملجم مرادی، او را به خواسته‌اش رساند )شهادت(. مطیع است 
نسبت به آنچه در آینده رخ می‌دهد، همانند آنچه در گذشته رخ داد / خضوع کامل 
و رضا به آنچه قضا )سرنوشت الهی( حکم کرده است. چهره خود را تسلیم آنچه در 

مقابلش قرار گرفت )تقدیر الهی( کرد / پس خداوند متعال چهره او را گرامی داشت.«
فضایل متعددی که مولوی کُرد در این اشعار برای حضرت علی؟ع؟ برشمرده است، 
بسیار است و تحلیل جامع همۀ آن‌ها، از طاقت این پژوهش خارج است و نظر بر 
در  هم  بسیاری  شباهت  شعری  قطعۀ  این  المرضیه«،  »العقیدة  کتاب  زمانی  تقدّم 
یان و هم مفاهیم با ابیات »العقیدة المرضیه« که بیان آن گذشت، دارد؛ لذا می‌توان  ز

به صورت جمع‌بندی و خلاصه در دسته‌بندی‌های زیر ارائه داد:
باب علم: امام علی؟ع؟ »باب مدینه العلم« و منبع اصلی دانش و هدایت هستند. •
باب هدایت: ایشان درِ شهر علوم و هدایت‌بخش هستند.  •
: کندن درب قلعه خیبر توسط ایشان، نماد قدرت بی‌نظیر و الهی  • فاتح خیبر

ایشان است. 
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کرد به صفات دیگر  مولوی 

شاره دارد که 
؟ع؟ ا

امام علی

محبوب 
و  برادر   : از 

بارتند
ع

رد  ستان 
دا و  خدا  رسول 

عیار 
لی، م

س در حق ع
الشم

باطل،  و  حق  یار 
مع ایمان، 

از  ر 
گذ  ، النار

و  الجنه  یم 
قس

س 
رأ  ، پُرثمر درختی  ط، 

صرا

ضایل، 
ت ف

، کثر
کر هستی

پی

نزول هل  ، شان  هرا 
ز سر 

هم

نیا، 
د از  کامل  جدایی  تی، 

أ

طابق 
ت معبود،  در 

فنای 

ضا و 
دا، ر

خواست خ
ه با 

اراد

ه اراده 
یم ب

ض،تسل
تسلیم مح

ت الهی
ی و کرام

اله

شیر بیشۀ جلال: مظهر شجاعت و هیبت الهی.  •
: ایشان ولی، سرپرست و الگوی هر مؤمنی هستند.  • ولیّ مؤمنان، مقتدا و الگو
مرتضی، مجتبی، مهتدی: مورد پسند، برگزیده و هدایت‌شده از سوی خداوند.  •
، مـــولای هـــر کســـی اســـت کـــه پیامبـــر  • مـــولای همـــه: بـــا اســـتناد بـــه حدیـــث غدیـــر

مـــولای اوســـت. 
تجلی صفات الهی: مظهر صفات جمال و جلال الهی.  •
رد الشمس: کرامت بازگشت خورشید برای ادای نماز ایشان.  •
پیامبر  • بــا  روحــی  اتــصــال  و  نزدیکی  نشانه‌ی   :) )پیامبر خــدا  محبوب  بـــرادر 

اکرم؟صل؟. 
معیار ایمان: محبت به ایشان، نشان و نشانه ایمان حقیقی است. •
معیار حق و باطل: دوستداران ایشان )اهل حق( و دشمنان ایشان )اهل باطل(  •

از هم متمایز می‌شوند.
: اختیار تقسیم‌کنندگی بهشت و دوزخ به اذن الهی.  • قسیم الجنة و النار
گذر از صراط: هیچ کس بدون جواز ایشان از صراط نمی‌گذرد.  •
این  • میوه‌های  همچنین  ؛  بی‌نظیر و  جامع  کمالات  و  فضائل   : پُرثمر درختی 

درخت، می‌تواند اهل بیت باشد. 
رأس پیکر هستی: جایگاه محوری و وجودی ایشان در هستی.  •
کثرت فضایل: آنچه برای ایشان فراهم شد، برای هیچ کسی فراهم نشد.  •
همســـر زهـــرا؟سها؟: ازدواج بـــا حضـــرت زهـــرا؟سها؟ کـــه نشـــان از کفویـــت و برتـــری  •

ایشـــان دارد. 
شان نزول هل أتی: نزول سوره انسان )هل أتی( در شأن ایشان.  •
ـــه  • ـــه طلاق ـــردن آن )س ـــا ک ـــا و ره ـــه دنی ـــتگی ب ـــدم دلبس ـــا: ع ـــل از دنی ـــی کام جدای

ـــا(.  ـــردن دنی ک
فنـــای در معبـــود: بخشـــیدن هســـتی خـــود در راه خداونـــد و فانـــی شـــدن در  •

شـــهود حـــق. 
تطابق اراده با خواست خدا: اراده‌اش، همسو و منطبق با ارادۀ الهی است.  •
رضا و تسلیم محض: نهایت تسلیم در برابر قضا و قدر الهی در گذشته و آینده. •
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کرم  • تسلیم به اراده الهی و کرامت الهی: تسلیم کامل به خداوند که منجر به کرامت “
الله وجهه” شد. 

کُرد در این قصیده به آن‌ها پرداخته  که مولوی  این، خلاصه‌ای از فضایل متعددی است 
است. نحوۀ بیان مولوی، بسیار قابل تأمّل است. این شعر سرشار از استعاره‌ها و تشبیهات 
زیبا )مثل کوکب برج جمال، اسد غاب جلال، شجره ذات قطوف رائقه( است که علاوه بر 
کمک می‌کند. بناراین،  وصف، به عمق بخشیدن به معانی و القای عظمت مقام ایشان 
مکرر  استفاده  می‌سازند.  قدرتمندی  ذهنی  تصاویر  بلکه  نیستند،  توصیف  صرفاً  این‌ها 
و »کیف«  »مــاذا« )چه چیزی؟(  ــا…؟(،  )آی )آیا نیست؟(، »هل«  »ألیس«  از ســؤالات بلاغی 
از  دیگر  یکی  مخاطب،  با  حجت  اتمام  و  فضایل  بودن  بدیهی  بر  کید  تأ برای  )چگونه؟( 
را نشان می‌دهد.   اقناع در شعر  و  از قدرت استدلال  که جنبه‌ای  بیان است  زیبایی  این 
همچنین مولوی در الفضیله، پس از مدح فضائل حضرت علی، در یک شاه بیت، به مدح 

و توصیف حضرات حسن و حسین می‌پردازد. ایشان می‌گویند: 

ــــیْــــنِ
َ
صْــــل

َ ْ
 ذَیْـــــنِـــــکَ ال

َ
ــال ــ ــمَـ ــ کَـ ــنُ أبْـــــــدي  ــیْـ ــسَـ ــحُـ ـ

ْ
ل وَا  ــــحَــــسَــــنُ 

ْ
ال  

ً
ــا ــ ــجَ ــ ــنْ ــ ــجَ ــ  سَ

)821  :1422 )مــــــــــــدرّس،               

یعنی: »وجود حسن و حسین، تمام کمالات آن دو اصل )پیامبر و حضرت علی؟عهما؟( را در 
آیینه‌ای، منعکس نمودند«

؟صل؟ و فرزندان  مولوی در این بیت، حضرات حسن و حسین؟عهما؟ را به عنوان نوادگان پیامبر
امام علی؟ع؟، آینه تمام‌نمای کمالات این دو وجود مقدس )پیامبر و علی؟عهما؟( می‌داند. 
تِیجَةِ مِنَ   شَرَفَ النَّ

َ
 غَرْوَ فِي ذٰلِكَ فَإِنّ

َ
استاد عبدالکریم مدرّس، در شرح این بیت آورد‌اند: »وَل

نِ. فَرَضِیَ الُله عَنْهُمْ  یِّ
عَمَلِ الزَّ

ْ
حِیحِ وَال مِ الصَّ

ْ
عِل

ْ
مَتَیْنِ فِي ال

َ
مُقَدّ

ْ
مَتَیْنِ ال مُقَدِّ

ْ
جَانِبَیْنِ بِشَرَفِ ال

ْ
ال

ینِ. آمِینَ. )مدرّس، 1442: 821(  نْیَا وَالدِّ
ُ

هُ خَیْرَ الدّ
َ
جْمَعِینَ، وَ وَهَبَنَا بِکَرَامَتِهِمْ ل

َ
ا بِبَرَکَاتِهِمْ أ وَ عَنَّ

یعنی: »و در این هیچ جای شگفتی نیست؛ زیرا شرافت نتیجه از هر دو طرف، به سبب 
،  برترین هستند.  که در دانش درست و عمل نیکو شرافت دو مقدمه است؛ دو مقدّمه‌ای 
خداوند از آنان و از ما به برکت وجودشان خشنود باد، و به کرامتشان، بهترینِ دنیا و دین را 

به ما ارزانی دارد. آمین.«
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3-4. الفوائح
از آنجا که »فوائح«، در مقایسه با »الفضیله« و »العقیدة المرضیة«کوتاهترین منظومۀ مولوی 
گفته است. ایشان در  کلام است، بنابراین به نسبتِ آن دو منظومه، موجزتر سخن  در علم 

بیتی از فوائح آورده‌اند:

ــم یـ ــذار گـ ــود  ــ ــای خـ ــ ــه جـ ــ ــا ب ــ یـــمعـــلـــی را م نـــدار حـــرفـــی  وی  اســـتـــحـــقـــاق  در 
)مدرّس، 1416: 191(
که حضرت علی، جایگاهش مشخص  در این بیت، مولوی به این نکته اشاره می‌کند 
است و نیازی به بیانش نیست و ما نیز بر این جایگاه و استحقاق ایشان در تمامی زمینه‌ها، 
معترفیم. همچنین می‌توان از این بیت چنین برداشت نمود که مولوی می‌گوید این مبحث 
را ما در جای خود، که »الفضیله« و »العقیدة المرضیه« است، به تفصیل بیان نموده‌ایم و در 

این منظومه، دیگر نیازی به تکرار نیست. 
همچنین مولوی در منظومه‌ای دیگر به نام »توسّل‌نامۀ مولوی« که در آن به رجال سلسلۀ 
ک احمد شیخ توسّل نموده است، به حضرت علی اشاره نموده و  یه تا حضرت کا طریقۀ قادر
چون این منظومه همراه با »فوائح« و شرح استاد عبدالکریم مدرّس به نام »فوائد الفوائح« در 
یک جلد چاپ شده است، ما نیز این ابیات را در زیرمجموعۀ فوائح قرار دادیم. مولوی در 
 ، بخشی از این توسّل‌نامه، پس از توسّل به حرمت و رتبۀ جبرئیل و به جایگاه مبارک پیامبر

چنین به حضرت علی متوسّل می‌شود: 
کرّم‌الله وجهه از مشکات  که امام همام حضرت علی  »و به شعله و برکت نور آن نسبت 
کائنات علیه و علی آله افضل الصلوات والتسلیمات از آن  نبوّت و مصباح زجاجه سیّد 

منوّر و روشن شده و از او به سایر اولیا رسیده:

ــارُم ــ ــر چـ ــهـ مِـ کــــش  ــارم آن  ــ ــ ــر چ ــهـ مَـ ــه  ــ بـــــه رجــــعــــت کــــــرد ایــــمــــا بــــــنــــــده‌وارُمب

را ــه  ــ مـ نـــــــــــــــــــــــور  ــان  ــ ــابـ ــ تـ مـــهـــر  از  زهــــــــــــــــــــــرابــــــود  زوج  آمـــــــــد  فــــــرد  آن،  آن  از 

زهرا  فاطمۀ  که  شمسی  از  منی(  )بضعة  مخصوصه  نسبت  بدان  است  علی  که  القمر  نور 
است رضی‌الله‌عنها مسافاد است )فافهم إن کنت ذا فهم(.

ــه فــضــلــش جـــلـــی بـــود ــ ــادش ــ بود«ولایــــــت پ )علی(  بس  نامش  همچو  مقامش 

               )مدرّس، 1416: 375-374( 
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نور  منشأ  و  زهــرا؟سها؟  حضرت  و  علی؟ع؟  امام  والای  جایگاه  به  عبارات،  این  در  مولوی 
؟صل؟ می‌داند  ولایتشان می‌پردازد. او نور ولایت امام علی؟ع؟ را نشأت‌گرفته از نبوت پیامبر
« )امام علی( معرفی می‌کند،  و حضرت زهرا؟سها؟ را به عنوان »شمس« و منبع نور برای »قمر
که نشان‌دهنده‌ی جایگاه تأثیرگذار ایشان است. مولوی با اشاره به حدیث »فاطمه، پاره‌تن 
، به خورشید تشبیه می‌کند. در  با پیامبر را به دلیل پیوند  من اســت…«، حضرت زهرا؟سها؟ 
جایگاه  با  متناسب  را  »علی«  نام  و  می‌کند  کید  تأ علی؟ع؟  امام  رفیع  مقام  بر  او  نهایت، 

بلندمرتبه‌اش می‌داند.

4-4. دیوان شعر مولوی کُرد
( که یکی از اولیاء الله بوده، شعری سروده است که در آن، به  مولوی، بر سر مقبرۀ )باوه یادگار
، در دیوان مولوی موجود است که  مناسبت از حضرت علی و اولاد ایشان یاد کرده. این شعر

« را چنین توصیف می‌کند: در بخشی از آن، »باوه یادگار

ـــــــیّـــــــبـــــــەی بـــــــەتـــــــوولشــکــۆفــەی وەشـــبـــۆی ڕەیـــحـــانـــەی ڕەســـــوول
َ
نـــــــــــــەوبـــــــــــــاوەی نـــــــەمـــــــام ط

یــــــــــەعــــــــــنــــــــــی یــــــــــــــــــادگــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــورتــــــــــــــــــەزا عــــــــەلــــــــیســــــــــــــــەروی ســـــــــــایـــــــــــەدار نــــــیــــــشــــــانــــــدەی وەلــــــــی

)مولوی، 1397: 329(
نوباوۀ نهال طیبه‌ی  یحانه‌ی رسول )حضرت فاطمه؟سها؟(،  یعنی: »شکوفه‌ی خوشبوی ر
بتول )حضرت فاطمه؟سها؟(، سرو سایه‌دار دست‌نشاندۀ ولی، یعنی یادگار مرتضی علی؟ع؟« 
« را از آن جهت که از اولاد حضرت علی است، سراوارتر به همّت  در ادامه، مولوی »باوه یادگار

دانسته و مطلب خویش را به روح ایشان چنین عرضه می‌کند:

ــادی مـــــــەولای ــ ــجـ ــ ــەمـ ــ ــــەولایتـــــۆ چـــــــون جـــــە ئـــــــــــەولاد ئـ ــــەی هـــیـــمـــمـــەت ئــ ــا، پــ ــ ــا وە جــ ــ ــــەی ڕجــ پــ

کــــــــــــــــــەردم زوێـــــــــــــــــــــــــــری  و  زگـــــــــــــــــــــــــــاری  و  ئـــــــــــــــــــــــاوەردمزاری  پــــــــــەنــــــــــا  پــــــــــاکــــــــــت  بــــــــــــــارگــــــــــــــەی  وە 

بـــــــــــــــــارەگـــــــــــــــــاوە وە  نــــــــــــیــــــــــــام  ســـــــــــــــــــەر  ســــیــــاوەئـــــــــــــــامـــــــــــــــام  ڕووی  وە  ســــفــــیــــد،  مــــــــوو  غـــــــەریـــــــو، 

دەرد جــــە  پــــڕ  دەروون  مـــەعـــســـیـــەتـــبـــار،  ــــەن  دیدە تەڕ، لەب خوشک، دڵ گەرم، نەفەس سەردتـ

ــمــــەدا ــە ڕێــ ــانــ ــلــــەی ســــەخــــت هــ ــد پــ ــەنــ پـــــێـــــمـــــەداهــــــای چــ بــــــــدیــــــــە  ــــات  ــفـ ــ ــیـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــیـ ــ ئـ ڕووی  جـــــــــە 

ئــــیــــلــــتــــیــــفــــاتــــەوە ئــــــــــــەو  ڕووی  جـــــــــە  نـــــــــــەجـــــــــــاتـــــــــــەوەبــــــەڵــــــکــــــم  وە  بــــــــــــــۆ  حـــــــــــــــــــــــازر  مـــــــــــــــــــــــــــەولام 

ــــۆدە�ســــــــــــــی شــــــــــای مـــــــــــــــــەردان مــــــــــــەدەدکــــــــــــارم بـــۆ پـــــــــلـــــــــە ئــــــــــــــــــەو پـــــــــلـــــــــە ئــــــــــــــــــەو دەســــــــــــــــــــــــــــــــــــوارم بـ

)همان: 331-330(
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برای همت شایسته‌‌تری.  و  برای امیدواری به جا  اولاد امجاد مولایی،  از  یعنی: »و چون 
کت پناه آوردم. با سر افکنده به بارگاهت آمدم، غریب،  زاری و گریه و ناله کردم، به بارگاه پا
گرم،  ، لب خشک، دل  تر از درد، چشم  پر  ، درونی  گناهکار با روی سیاه. تنی  و  مو سپید 
از  کن. شاید  نگاه  من  به  التفات  روی  از  هست،  راهم  در  سختی  پله‌های  چه  سرد.  نفس 
روی آن التفات، مولایم )حضرت علی( برای نجات حاضر شود. دست شاه مردان )حضرت 

علی؟ع؟( مددکار و پله پله، دستگیرم باشد.«
بــه طــور خلاصــه، مولــوی در ایــن شــعر بــا زبانــی فاخــر و لحنــی احساســی و پُــر تواضــع، اهــل 
؟صل؟ و حضــرت علــی؟ع؟ بــه عنــوان شــخصیت‌هایی مقــدّس، مــورد احتــرام،  بیــت پیامبــر
ــا  واســطه بــرای رســیدن بــه خداونــد، مــددکار و دســتگیر بــه تصویــر کشــیده اســت. شــاعر ب
ک شــود و بــه رحمــت  توســل بــه ایــن شــخصیت‌ها، امیــدوار اســت کــه از گناهــان خــود پــا
ــری   ــان همس ــت، ایش ــوی گذش ــی مول ــه در بیوگراف ــه ک ــد. همانگون ــت یاب ــی دس ــات اله و نج
کــه قبــل از مولــوی، دار فانــی را وداع می‌گوینــد. مولــوی بــه  داشــتند بــه نــام عنبــر خاتــون 
مناســبت مــرگ همســرش، شــعری می‌نویســد کــه در آن بــه محــرّم، کربــا، عاشــورا و شــهادت 

... اشــاره می‌کنــد: امــام حســین و

مــوحــەڕڕەم ئــامــا »مـــەحـــرەم« �شــی نــە دەســتشوورای عاشووران دیسان بەزمش بەست

ــــۆڵ شــــــــاری عـــــەدەمـــــدا ــ ــــەو خـــــەریـــــک نـــــە چـ ــ مــــــــــن نـــــــــــە کـــــــــــەربـــــــــــەلای ســـــــــــــــــــارای مـــــــاتـــــــەمـــــــدائـ

بـــــــــەردە ــر  ــ ــیـ ــ ــــەسـ ئـ مــــــــــــەرگ وە  ــر کـــــــــــــەردەئــــــــەو یــــــــەزیــــــــدی  ــ ــ ــیـ ــ ــ ــــەقـ ــ مــــــــــن زادەی زیــــــــــــــــــــاد خــــــــــــــــــــەم یـ

ـــی ــ ــاقـ ــ ســ مــــــــــامــــــــــەڵــــــــــەن  وادەی  ــیبـــــــــــــــــــــــــــــازاڕەن  ــ ــاقــ ــ بــ بــــــــــــــــــدەر  وەی  فـــــــــــانـــــــــــی،  بـــــــــگـــــــــرە  هــــــــــــــەی 

ــــە ڕۆ بــۆ ــ ــا فـــــــــــــەردا کـ ــ ــــاســ ئــ ــــۆ بــۆڕۆ، حـــــــوســـــــەیـــــــن  ــــە کـ ــــە کــــــۆ، لاشــــــــەم جـ داخـــــــــۆم ســــــەر جـ

)مولوی، 1397: 369-368(

یعنی: »باز سینه‌زنانِ عاشورا گرد آمدند، ماه محرّم فرا رسید و من، مَحرَمِ خود را از دست 
کن است و من در صحرای سوگ و ماتم  کنون در بیابانِ شهرِ عدم و نیستی، سا دادم؛ او 
کشیده است. دنیا،  یادِ غم و اندوه، به اسارت  کربلا، او را یزیدِ مرگ، اسیر نمود و مرا ابن‌ز
بازار معامله است، ساقیا! جامِ فانی را از من بگیر و مِیِ باقی را بده. ای داد و بیداد! فردا که 

قیامت به پا خیزد، من نیز چون حسین، سرم کجا و پیکرم کجا خواهد بود؟«
مولـوی در ایـن مرثیـه، بـا اسـتفاده از واقعـۀ عاشـورا، سـوگ شـخصی خـود را ترسـیم می‌کنـد. 
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ک 
به عنوان ی رد،  ُ

ک مولوی 

عالم و شاعر اهل سنت، با 

کامل از مبانی دینی  گاهی  آ

چندبعدی  ویکردی  ر با  و 

و  ادبی  عرفانی،  )اعتقادی، 

اهل  جایگاه 
اجتماعی(، 

در  تنها  نه  را  ؟عهم؟ 
بیت

بلکه  منقبت،  و  مدح  بعد 

ضروری 
بخشی  عنوان  به 

و  اسلامی  اعتقادات  از 

تبیین  هدایت،  کرده است. قدوه‌های 

ایـن  از  و  می‌زنـد  پیونـد  کربال  در  حسـین؟ع؟  امـام  شـهادت  بـا  را  همسـر  فقـدان  او 
طریـق، بـه تعمیـق احساسـات خـود می‌پـردازد. مولـوی بـا هم‌ذات‌پنـداری بـا عناصـر 
و شـخصیت‌های کربال، درد و رنـج خـود را تبییـن می‌کنـد. چرخـش عرفانـی در بیـت 
چهـارم، بـا طلـب »مـی باقـی«، نشـان از روی‌گردانـی از دنیـای فانـی و گرایـش بـه سـوی 

ی دارد. 
ّ
عشـق و معرفـت الهـی بـرای یافتـن تسـل

5. نتیجه‌گیری
ایــن پژوهــش بــا تحلیــل چهــار اثــر برجســته مولوی کُــرد - »العقیــدة المرضیــه« )کُردی(، 
« )کُــردی( - بــه واکاوی  »الفضیلــه« )عربــی(، »الفوائــح« )فارســی( و »دیــوان اشــعار
؟عهم؟ در ایــن منظومه‌هــا می‌پــردازد. نتایــج نشــان  جایــگاه رفیــع اهــل بیــت پیامبــر
کُــرد، ارادتــی خالصانــه، عمیــق و مســتدل بــه اهــل بیــت؟عهم؟  کــه مولــوی  می‌دهــد 
داشــته و آنــان را نــه تنهــا کانــون محبــت، بلکــه بخشــی جدایی‌ناپذیــر از اعتقــادات 
صحیــح اســامی می‌دانســته اســت. ایــن رویکــرد، بیانگــر عمــق باورهــای دینــی و 
گیــر بــه خانــدان نبــوت در تفکــر او و تلاشــی بــرای ارائــه دیدگاهــی جامــع در  ارادت فرا
زمینــه عقایــد اســامی اســت. مولــوی کُــرد، بــه عنــوان یــک عالــم و شــاعر اهــل ســنت، 
گاهــی کامــل از مبانــی دینــی و بــا رویکــردی چندبعــدی )اعتقــادی، عرفانــی، ادبــی  بــا آ
و اجتماعــی(، جایــگاه اهــل بیــت؟عهم؟ را نــه تنهــا در بعــد مــدح و منقبــت، بلکــه بــه 
کــرده  عنــوان بخشــی ضــروری از اعتقــادات اســامی و قدوه‌هــای هدایــت، تبییــن 
گــواه آن اســت  کیــد او بــر زبان‌هــای مختلــف )کُــردی، فارســی و عربــی(  اســت. تأ
کــه  ؟صل؟ یــک بــاور عمیــق و جهان‌شــمول بــوده  کــه ارادت او بــه خانــدان پیامبــر
گــون منتقــل کنــد. ایــن رویکــرد، نــه تنهــا اهمیــت  می‌خواســته آن را بــه مخاطبــان گونا
مولــوی کُــرد را بــه عنــوان یــک چهــره ادبــی و عرفانــی، بلکــه جایــگاه او را بــه عنــوان یــک 
مبلــغ هوشــمند و منــادی وحــدت و تقریــب بیــن مذاهــب اســامی نمایــان می‌ســازد. 
یافته‌هــای ایــن پژوهــش می‌توانــد الهام‌بخــش تحقیقــات آتــی در زمینــه تأثیــر معــارف 
اهــل بیــت؟عهم؟ بــر ادبیــات و فرهنــگ مناطــق کُردنشــین و نقــش علمــای برجســته اهل 

ســنت در تقریــب مذاهــب باشــد.
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